
 
اسلام بخشى از لمپنيزم 

 در جامعه است
 

 منصور حکمت
ــگــى ــســت ــب ــم ــو ه حــزب  :رادي

کمونيست کارگـرى ايـران تـنـھـا جـريـان 
ســيــاســى اســت کــه مــطــرح مــيــکــنــد 
مختصات جمھورى اسلامى با خـواسـتـھـا 
و آرزوها و چگونگى روش زندگى مـردم 
در جامعه ايران خوانائى ندارد و بـيـشـتـر 
مثل يک وصله ناجور ميـمـانـد کـه بـه 

اسـتـدلالات .   پيکره جامعه چسبيده اسـت
شما در مـورد ايـن ارزيـابـى از جـامـعـه 
ايران و همچنيـن ايـن نـکـتـه کـه ايـران 

  يک جامعه اسلامى نيست، چيست؟
 

ابـتـدا بـايـد در  :منصور حكـمـت
مورد تعريف آنھائى که ميگويـنـد ايـران 
جامعه اسلامى است يا کلا جوامعـى را 

 اسلامى تعريف ميکنند دقيق شويم تا 

 
بتوان فھميد اين تعاريـف دارنـد بـه چـه 

تصـويـرى کـه در .   نيازى پاسخ ميـدهـنـد
غرب از جامعه اسلامى هست تصوير از 
مردمى است مومن به اسلام که موازين 

يعنـى نـمـاز و روزه .   آن را اجرا ميکنند
شان سرجايش است و اعتقاداتشـان را از 
کتب دينى و يـا مـراجـع مـذهـبـى مـى 

در واقع شھروند جامعه اى مـثـل .   گيرند
ايران را اينطور تصوير ميکنند که گويا 
مقلد آقاى خمينى است يـا واقـعـا بـھـش 
برمـيـخـورد اگـر کسـى بـا سـر بـاز بـه 
خيابان بيايد، موسيقى غـربـى را دوسـت 
ندارد يا مشروب الکلى و گوشت خوک 

اما همه مـا مـيـدانـيـم .   نميخورد و غيره
که به اين عـنـوان جـامـعـه ايـران يـک 

اين تصويـر يـک .  جامعه اسلامى نيست
تصوير استريوتايپ و کـلـيـشـه اى اسـت 
که خود غرب از جـوامـعـى کـه دور از 
دسترس شھروندانش است، ساخته است و 
راه محک زدن عينى و مسـتـقـلـى بـراى 

ديـن .   شھروند سوئدى يا انگليسى نيسـت
اسلام در ايـران، مـانـنـد مسـحـيـت بـراى 
مثال در ايتـالـيـا يـا ايـرلـنـد، حـتـمـا در 

آن .   افکار و منش آدمھـائـى نـفـوذ دارد
فرهنگ مذهبى و آن ميراث و بخـتـک 
مذهبى چندهزار ساله حتما روى رفـتـار 
آدمھا، روى تعصباتشان، حتى روى روش 
نگاه کردن آدمھا به همديگر سـنـگـيـنـى 

ولـى ايـن .   ميکند، در اين شکى نـيـسـت
در مورد همين ايتاليا و ايرلند و فرانسه 
نيز با همه غيرمذهبى بـودن شـان صـدق 

بالاخره کسى مـيـتـوانـد بـگـويـد .   ميکند
اينھا هم مسيحى هستند و حـتـمـا يـک 
فــرانســوى بــه شــمــا خــواهــد گــفــت کــه 
فرانسه يک جامعه مسيحى نيست ولـى 
مسيحيت بخشى از گذشته شان اسـت و 

به اين عـنـوان .   رويشان سنگينى ميکند
در ايــران هــم طــبــعــا اســلام ســنــگــيــنــى 

  .ميکند
 

مثلا شما آثار روشنفکران و نويسنده هـا 
و شعراى ايران را بخوانيد، تصـويـرى کـه 
از زن مى گيـريـد مـيـراث اسـلام از زن 

تصــويــرى کــه از شــادى و غــم .   اســت
ميگيريد، آن حالت باصطلاح شيفتگى با 
بــدبــخــتــى و مــرگ و قــربــانــى دادن و 
شھادت که در تمـام فـرهـنـگ مـيـدود، 

امـا .   اينھا رگه هاى اسلام درونش هست
وقتى در غرب از جامعه اسـلامـى حـرف 
ميزنند منظورشان جامعـه اى اسـت کـه 
مقررات اسلامى براى مردم امـرى درونـى 
 . و ذاتى شده و از دل خودشان برميخيزد
 در صورتيکه بحث ما اينست که اين 

 
اسلام در يک پروسه سيـاسـى از طـريـق 
زندانھا و کشتارها و دستگيريـھـا، گـلـه 
هاى حزب الله و گشت هاى ثـارالـلـه بـه 

ايــران .   مــردم ايــران تــحــمــيــل شــده اســت
جامعه اى اسلامى نيست بـه ايـن دلـيـل 

از .   که قبل از اينکه اينھا بيايند، نبـود
وقتى هم که اينھا آمدند مردم مـدام در 

فـرض .   مقابل از خودشان دفاع ميکنـنـد
کنيد شما يک ميله را ميخواهـيـد خـم 

مدام خم ميکنيد ولى تا فشار را .   کنيد
از رويش بـرمـيـداريـد بـه حـال اولـش بـر 

اين حالت خميده شکل واقـعـى .   ميگردد
اين شئى نيست، شکل عادى اين مـيـلـه 
مستقيم است و بـراى هـمـيـن وقـتـى خـم 
مــيــکــنــيــد فــنــريــت دارد و مــيــخــواهــد 

اگر کسى بيست سال با کشـت .   برگردد
و کشتار و با زور و با تبليغات هر روزه 
از دهھا رسـانـه تـلـويـزيـونـى و راديـويـى 
ميخواهد زنان يک کشور را زير حجاب 
کند و هنوز هـم تـا اسـيـد و دشـنـه را 
کـمــى کــنــار مــى بــرد حــجــابــھــا کــنــار 
ميروند، آنوقت بايد بفھمد که زنـان ايـن 
جــامــعــه مــعــيــارهــاى اســلامــى را نــمــى 

 مـيـلـيـون، حـتـمـا ٦٠بيـن کـل .   پذيرند
صدهزار نفر مى پذيرند و حـتـى تشـويـق 
هم ميکنند ولى مردم عـادى آن کشـور 
در مقياس ميليونى حـجـاب اسـلامـى را 
جزو ذات و فرهنگ خودشان نميدانند و 

 .نميخواهند
 
 

مــوســيــقــى اى کــه مــردم ايــران گــوش 
ميدهند آن چيزى نيست که اينھا رسـمـا 
ارفاق کـرده انـد و بـه فـرهـنـگ مـردم 

بـلـکـه .   تسليم شده اند و اجـازه داده انـد
مــايــکــل جــکــســون و مــادونــا و ديــگــر 
. خــوانــنــدگــان پــاپ در غــرب هســتــنــد

گوگوش شخصيت خيلى محبوب ترى از 
مصـرف .   خمينى در تاريخ آن کشور بـود

و توليد آبجو در آن مـمـلـکـت هـمـيـشـه 
بيشتر از توليد مھر و تسبيح و جـانـمـاز 

اگـر .   بوده و اين مردم هـمـان مـردم انـد
کسى مثل من و شما آنجا زندگى کرده 
باشد و نخواهد ايران را از طـريـق رسـانـه 
ها بشناسـد، مـيـدانـد ايـن کشـور يـک 
ــبــوده و در مــغــز و  کشــور اســلامــى ن
استخوانش علاقه زيادى به شباهت پـيـدا 

هنوز .   کردن به جوامع غربى داشته است
هم هنگامى يک ايـرانـى پـايـش را بـه 
خارج ميـگـذارد زودتـر از مـردم خـيـلـى 
کشورهاى ديگـر خـودش را آنـجـا پـيـدا 
 ميکند و از نظر رفتار روزمره اش شبيه 

 ٢                         صفحه 

 بی خدایان 
 ٥ماهنامه بی خدایان شماره 

Atheists 
    Monthly Paper Issue #5 www.bikhodayan.com  

 ماهنامه بی خدایان 
 :سـر د بـیـر   

 
 اعظم کم گویان 

azam_kamguian@yahoo.com 
 

 :دستیار سردبیر 
 بابک یزدی 
babakyazdi@yahoo.com 

 سـا یـت   
www.bikhodayan.com 

 

اسلام دين خشونت 
 و ضديت با انسان

 
 اعظم کم گويان

کليه اديان درستکارى، مھربـانـى، نـوع 
دوستى، عدالت، برابرى و ساير فضـائـل 
اخلاقى را موعظه مى کنند و مـدعـى 
اند که پيام آوران واقـعـى ايـن ارزشـھـا 

کليه ارزشـھـاى فـوق، الـبـتـه، .   هستند
ميراث زندگى معنوى بشريت و حاصـل 
. تمدن نسلھاى جـامـعـه بشـرى هسـتـنـد

انسانھا از اين ارزشھا الھام مى گيرنـد 
و به اين خصوصيت ها و کيفيت هـاى 

دقـيـقـا .   انسانى جلب و جذب مى شوند
به همين دليل اسـت کـه کـلـيـه اديـان 
ريـاکــارانــه و رنــدانــه خــود را بــه ايــن 
ارزشــھــا و فضــائــل انســانــى مــنــتــســب 

اما در واقعيت زندگى، اديان .   ميکنند
اهــداف و ايــده آلــھــا و کــارکــردهــاى 
ديگرى دارند که در تناقض و ضـديـت 
کامل با ارزشھايى است که مدعى آن 

ــد ــن ــورد .   هســت ــخــصــوص در م ــن ب اي
پيامبران و کسانى کـه اديـان را پـايـه 
. گذارى کرده اند، بخوبى صـادق اسـت

تورات کتـاب مـقـدس يـھـوديـت پـر از 
داستانھاى کشت و کشتار و خـونـريـزى 

دربــاره مســيــح .   تــوســط مــوســى اســت
اطــلاعــات زيــادى در دســت نــيــســت و 
داستانھاى مربوط به زندگى او، سى تا 
شصت سال پس از مرگش نوشتـه شـده 

بـا .   اند و از اين رو قابل اتکا نيستـنـد
اين حال شواهد زيادى در انجيـل وجـود 
دارد که نشان مـى دهـد کـه اگـر او 
قدرت داشت به همان انـدازه بـيـرحـم و 

بطور نمونه مـى تـوانـيـد بـه .   غدار بود
؛ ١٣ و ١٢، آيه هاى ١٠لوک، سوره 

  و ٢٢ آيه هاى ٢؛ و سوره ٢٧سوره 
 ٣                          صفحه 
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مردم غرب ميشود و حتى مـقـولـه هـايـى 
مثل مردسالارى، ناموس پرستى، غـيـرتـى 
بودن و شووينيسم مرد شرقى هر چـنـد در 
بين ايرانيان هنوز خيـلـى قـوى اسـت ولـى 
زودتــر تضــعــيــف مــيــشــود تــا کشــورهــاى 
ديگرى کـه بـطـور جـدى دچـار بـخـتـک 

  .اسلام هستند
ايران، بطور مشـخـص، نـه طـبـق تـعـاريـف 
شرقشناسـان غـرب، نـه مـطـابـق تـعـاريـف 
رسانه هاى غربى و نـه مـطـابـق تـعـاريـف 
خود هيات حاکـمـه ايـران، يـک جـامـعـه 

ايران يک جامـعـه تشـنـه .   اسلامى نيست
روشنى و تشنه مدنيت است که بخصـوص 
با سمپاتى به فرهنگ قرن بـيـسـت غـرب 

بـه عـلـم اعـتـقـاد .   به دنيا نگاه مـيـکـنـد
داشته، دو نسل قبل از ما بى حـجـاب راه 
ميرفت، موسيقى و سينماى غربى هميشـه 
بخشى از فرهنگ آن مـمـلـکـت بـوده، و 
آدمــھــاى ســرشــنــاس جــامــعــه غــربــى جــزو 

شـبـيـه .   مشاهير همان جامعه هم بوده انـد
شدن به غرب چه در آب لـولـه کشـى و 
نحوه شھر نشينى، چه در مدارس، چه در 
دانشگاه درست کـردن و عـلـم و هـنـر و 
. فرهنگش جزو فضـائـل بشـمـار مـيـرفـت

يکى ممکـن اسـت انـتـقـادى هـم بـه ايـن 
داشته باشد، من نميخواهم وارد اين بـحـث 
بشوم ولى جامعه ايران فرهنگ غـربـى را 
به عنوان الگويى که بايد به سمتش رفت 
پذيرفتـه اسـت و بـه ايـن عـنـوان دقـيـقـا 
جمھورى اسلامـى نـمـيـتـوانـد از پـس ايـن 

نسـلـى از مـردم کـه در  .مردم بر بـيـايـد
دوران خود جمھورى اسلامى بدنيا آمده اند 
و همه چيزشان را تحت ايـن نـظـام دارنـد 
حتى از من و شـمـا حـتـى دشـمـنـى شـان 

  .بيشتر است
ــيــســت و  ــران جــامــعــه اى اســلامــى ن اي
اسلاميت را نمى پذيرد، ولى هـنـوز يـک 
جنبش قوى ضد اسـلامـى، يـک جـنـبـش 
فکرى و سياسى ضد اسلامى قوى که بـه 
يک دستاورد تاريخى آن جـامـعـه تـبـديـل 

جنبشى کـه بـراى مـثـال .   شود نداشته ايم
 جامعه ايران تکليفش را با ١٩٩٩در سال 

اين ميراث جـامـعـه کـھـنـه يـعـنـى اسـلام 
يکسره کرده باشـد وجـود نـداشـتـه و ايـن 
  .يکى از مشکلات مھم آن مملکت است

 
قبلا اروپا مرکز مبـارزه  :راديو همبستگى

با مذهب بود و بـالاخـره مـذهـب بـه امـر 
حالا بنظر مـى  .خصوصى مردم تبديل شد

رسد که در ايران يک چنين مـبـارزه اى 
عليه اسلام و مذهب بطور کلى در جـريـان 
است، آيا اين موقعيت را مـيـشـود بـا آن 
جنبش ضد مذهبـى کـه در اروپـا اتـفـاق 
افتاد مقايسه کرد؟ سوال ديـگـر ايـنـسـت 
که جرياناتى که خجالتى از اسـلام دفـاع 
ــيــت  ــنــد يــکــى از ارکــان فــعــال مــيــکــن
تبليغاتيشان در رابطـه بـا اسـلام، تـقـسـيـم 
اسلام به اسلام خوب و بد است و ايـنـکـه 
بايد از اسلام خوب در مـقـابـل اسـلام بـد 

دفاع کرد و اينکه اسلام ميتوانـد رهـائـى 
بخش باشد و کلا مقوله الـھـيـات رهـائـى 

نظر شمـا در ايـن .   بخش را وارد کرده اند
مورد و ارزيابى تان از اين حرکت سياسـى 

  چيست؟
در مــورد ســوال اول  :مــنــصــور حــكــمــت

هــمــانــطــور کــه قــبــلا گــفــتــم نــفــرت ضــد 
اسلامى و يـک مـبـارزه فـرهـنـگـى تـوده 

تا آنجا کـه بـه .   مردم با اسلام را شاهديم
مبارزه عقيدتى و افشاگرى از بـنـيـادهـاى 
اين دين و افشاى ديندارى بـه طـور کـلـى 
برميگردد، براى يک انسـان آزاد انـديـش 
مذهب بخشى از لمپنيزم در جامـعـه اسـت 
و چاقوکشى و مـذهـب از يـک خـانـواده 

ايـن .   اند که بايد هر دو را بگذارد کـنـار
مبارزه اگـر الان صـورت مـى گـيـرد بـه 
لطف کمونيستھايى از جنس مـاهـاسـت و 
آن هم در محدوده امکانات يک سـازمـان 

يک جنبش کشورى سراسرى در .   سياسى
مقياس اجتماعى از طيفى از روشنـفـکـران 
روشنگرى که فرياد بزنند من ديـن نـدارم 

در صورتـيـکـه .   و من خدا نشناسم، نداريم
اروپا پر از غولھاى فکرى بـوده کـه جـلـو 
عظمت کليـسـايـى قـد عـلـم کـرده انـد و 

در قـلـمـرو عـلـمـى و .   حرفشان را زده اند
فلسفى و اجتماعى ايـن خـرافـات را نـقـد 
کرده اند و خيلى هايشـان هـم بـھـايـش را 

ما اين شـھـامـت مـعـنـوى و .   پرداخته اند
سياسى و فکرى را در قشر انديشمندان آن 

ــم ــداري ــديــش" امــروز.   مــمــلــکــت ن " دگــران
معمولا به کسانى مى گويند کـه رفـيـق 

در نتيجـه شـايـد ايـن .   آقاى خاتمى باشند
دست طبقه کـارگـر ايـران و دسـت حـزب 
کمونيست کارگرى را مى بوسد کـه ايـن 
مــبــارزه را بــه يــک ســرانــجــام اســاســى 

من فکر مى کنم اين مبارزه اى .   برسانند
که در ايران هست، اگر منـجـر بـه عـروج 
احزابى مثل ما و جنبـشـى مـثـل جـنـبـش 
سوسياليستى کارگرى بشود و اين جنبـش 
بتواند عليرغم همه مشکـلات و مـوانـعـى 
کــه ســر راهــش مــى گــذارنــد روى پــاى 
خودش بايستد، مى شود ريشه مـذهـب را 

ولى اگر بنا باشد فقط .   در دراز مدت زد
به جايگزينى جمھورى اسلامى اکتفا شود 
و اشکال حکومتى اى را بـخـواهـنـد کـه 
پارلمان را به آن اضافه کـنـنـد يـا حـقـوق 
مــدنــى را بــه جــمــھــورى اســلامــى الصــاق 
کنند، من فکر مى کنم مردم به حقـشـان 

در مورد الھيات رهايى بخش، .   نرسيده اند
  .اينھا ميراث حزب توده است

هيچکدام از اينھا به نظر من انديشه هاى 
صميمانه و واقعى نيست که از تـه قـلـب 

همان آدمى که مـى .   کسى برخاسته باشد
گويد الھيات رهايى بخش، حاضر نـيـسـت 
برود بـا اهـل آن الـھـيـات رهـايـى بـخـش 
وصلت کند يا زندگى کنـد يـا بـه حـزب 

همـيـشـه قضـيـه تـاکـتـيـک .   آنھا بپيوندد
است، پلتيک است، مى خواهنـد از بـيـن 
خود آخوندها جناحى پيدا کنند که بتواند 

به آنھا کمک کند تا جبھه هـاى وسـيـع 
ايـن يـک تـفـکـر .   عليه استبداد بسـازنـد

توده ايستى است، بجاى اينکه عقيـده اش 
را بگويد مدام مشـغـول پـلـتـيـک زدن و 

الـھـيـات .   شامورتـى بـازى سـيـاسـى اسـت
رهايى بخش اسم آخونـدهـاى مسـيـحـى اى 
است که حاضرند عليه ديکـتـاتـورى هـاى 

ايــن را .   آمــريــکــاى لاتــيــن حــرفــى بــزنــنــد
ولـى .   الھيات رهايـى بـخـش مـى گـويـنـد

هيچ الھياتى بنا به تعريف رهـايـى بـخـش 
نيست، الھيات يعنى نقطه مـقـابـل رهـايـى 
بخش، الھيات يعنى بستن چشم و گـوش 
آدميزاد، يعنى جـلـو فـکـر مسـتـقـلـش را 
گرفتن وحواله دادنش به جھان و خـالـقـى 

الـھـيـات رهـايـى بـخـش چـرنـد .   ناشناخته
مثل اين ميماند بگوييـم فـاشـيـسـم .   است

. آزاديخواه و اين يک تناقص درخود است
الھيات نمى تواند رهايى بخش باشد، چـه 
ــودايــى اش، چــه  مســيــحــى اش، چــه ب

براى روشنفکران قرن نوزده اصـلا .   اسلامى
رهايى قبل از هر چيز رهايى از چـنـگـال 

تا دهھا و صـدهـا سـال .   دين معنى ميداد
رهايى براى روشنفکر يعنى رهايى از ديـن 
و از قيد و بند انديشه هاى حقنـه شـده و 

حالا الھيات خودش رهايى بخـش .  تحميلى
شده؟ بخاطر چى؟ بخاطر اينکـه بـلـوکـى 
بــه اســم بــلــوک شــرق بــراى بــاصــطــلاح 
مقاومتش جلو غرب، احتـيـاج داشـت کـه 
بخشى از جامعه غربى را نسبت بـه خـود 
خــوشــبــيــن کــنــد و بــراى خــود مــوتــلــف 

آقاى طـالـقـانـى مـيـشـد .   تاکتيکى بتراشد
ــقــلاب"  حــالا آقــاى خــاتــمــى "   در صــف ان

ميشود، يا فلان کشـيـش در کـلـمـبـيـا و 
در صورتيکه بطور واقعى .   بوليوى ميشود

نــجــات ايــن کشــورهــاو نــجــات مــردمــش، 
مـن .   نجات آنھا از هر نوع الـھـيـات اسـت

اين را قبول ندارم، فکر ميـکـنـم کسـانـى 
که اينھا را مى نويسند پيش از هر چـيـز 
تربيت استالينـى و تـوده ايسـتـى شـان را 
دارند بروز مى دهند و حـتـى نـه انـديشـه 

کسيکـه مـى گـويـد .   شخصى خودشان را
الھيات رهايى بخش حاضر نيست برود در 
کشورى تحت حاکـمـيـت الـھـيـات رهـايـى 
بخش زندگى کند، ترجيح مى دهـد بـرود 
در فرانسه يا انگلستان زندگى کنـد ولـى 
نسخه مى پيچد که مردم بوليوى بايد بـا 

بـنـظـر !   الھيات رهايى بخش کنار بـيـايـنـد
من اين کار رياکارانـه و غـيـرصـمـيـمـانـه 

  .است
بعضى ها مـى گـويـنـد  :راديو همبستگى

که اسلام ميتواند مـدرن شـود و خـواهـان 
اين مساله در .   مدرنيزه شدن اسلام هستند

بخشى از جنبش چپ نيز انعـکـاس پـيـدا 
کرده و خواهان انجام تلاشى در ايـنـمـورد 

نظر شما در مورد ايـن حـرکـت و .  هستند
فعل و انفـعـالاتـى کـه صـورت مـيـگـيـرد 

  چيست؟
کسى که ميخواهد اسلام  :منصور حكمت

را مدرن کند مثل آن نابغه کم حافظه اى 

است که ميخواهد در گـاراژ خـانـه اش 
دستگاهى اختراع کند که مس را طـلا 

آيا خوب کـارى اسـت کـه اسـلام !   کند
مدرن شود؟ اولين سـوال ايـن اسـت کـه 
حالا چرا بايد اسلام مدرن بشـود و چـه 
اصرارى داريد؟ اگر يـکـى بـگـويـد بـرده 
دارى هم ميتواند انسانى بشود، من مـى 
گويم حالا چه اصرارى داريد بـرده دارى 
را انسانى کنيد، مگر مکتب انسانـى و 
مدرن کم آورده ايـد؟ از کسـى کـه از 
اسلام مدرن حرف ميزند بايد پرسيـد آيـا 
خودت آن مسلمـان مـدرن هسـتـى؟ اگـر 
نـه، چـرا دارى راه بـاز مـيــکـنــى بــراى 
ايــنــکــه هــيــولاهــاى اخــتــنــاق و عــقــب 
ماندگى تاريخى باز هم در شـکـل هـاى 
جديد به حيات خودشان ادامـه بـدهـنـد؟ 
گيريم اسلام مى تواند مدرن هـم بشـود، 
چرا داريـد کـمـک مـى کـنـيـد مـدرن 
بشود؟ ول کنيد بـگـذاريـد هـمـانـى کـه 
هست در دکانـش را بـبـنـدد و بـگـذارد 

از اين گذشته، بنظر من ايشان از .  برود
تعريف محدودترى دارد کـه مـى "   مدرن" 

لابـد .   گويد اسلام مى تواند مدرن بـاشـد
اگر اسلام مثلا اجازه بدهد زن بـا دامـن 
زير زانو بتوانـد مـدرسـه بـرود يـا اجـازه 
بدهد که زن قاضى بشود بشرطيـکـه در 
هيچ رمانى از کشش هاى جـنـسـى اش 
حرف نزند، از نظـر ايـن اشـخـاص اسـلام 

  .اين ديگر قبول نيست. مدرن است
 

و راستـش  - چيزيکه من مدرن ميخوانم
و   -خود ايـن کـلـمـه هـم نسـبـى اسـت 

جامعه اى کـه مـن دوسـت دارم در آن 
زندگى کنم و آن مدرنـيـسـمـى کـه مـن 
فکر ميکنم صلاحيتش را داريـم، اسـلام 

اسلام بـايـد بـرچـيـده .   در آن جايى ندارد
همانطور که عده اى به فـاشـيـسـم .   شود

اعتقاد دارند، و همـانـطـور کـه عـده اى 
هــنــوز بشــدت بــه مــردســالارى اعــتــقــاد 
دارند، عـده اى نـيـز بـه اسـلام اعـتـقـاد 

من جزو آنھا نيستم و فـکـر مـى .   دارند
کنم اسلام کارنامه اش روشن تـر از آن 
اسـت کــه کســى بـخــواهـد بـه نــجـاتــش 

من کسى که مى گويـد اسـلام .   برخيزد
مى تواند مدرن باشد را مسلـمـانـى مـى 
دانم که مى خـواهـد بـه حـيـات ديـنـش 
. ادامــه دهــد و ديــنــش را حــفــظ کــنــد

وگرنه آدمى که خودش مسلمان نـيـسـت 
اصرارش بر اين مـقـولـه را درک نـمـى 
کــنــم، جــز ايــنــکــه مــيــخــواهــد مــتــحــد 

  .تاکتيکى براى انقلاب خودش بتراشد
 
 ١٩٩٩ ژوئن ١٣اين مصاحبه در تاريخ 

از راديو همبستگى در مالمو، سوئد 
  پخش شده است
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 ١                 از صفحه 

 . رجوع کنيد٢٣
 محمد و ارکان اسلام

اما در مورد محمد پـيـغـمـبـر اسـلام بـه 
انــدازه کــافــى اطــلاعــات در دســتــرس 

 :همگان قرار دارد
اسلام حيات خود را با ضربات شـمـشـيـر 

محمد دينـى .   محمد آغاز و تحميل کرد
را بنيان گذاشت که جز نفرت و دشمنى 
در بيـن پـيـروان خـود و سـايـر انسـانـھـا 
چيزى ببار نيآورد، و مسبـب جـنـگـھـاى 
متعدد و کشـت و کشـتـارى اسـت کـه 

 سال گـذشـتـه ادامـه داشـتـه ١٤٠٠طى 
دين محمد، دين زن ستيـزى اسـت .   است

که حقوق اوليه انسانى را از زنان سـلـب 
محمد کلـيـه يـھـوديـان را از .   مى کند

عربستان کشتار و پاکسازى کرد و بيـن 
پيروان خود و ساير اديان يـک دشـمـنـى 

 سـالـه ١٤٠٠مزمن و غير قابـل عـلاج 
او قاتلـيـن را بـراى مـرگ .   بوجود آورد

منتقدين خود در نيمه هـاى شـب روانـه 
محلات و شھرهاى مخـتـلـف مـى کـرد، 
کسانى که تنھا جرمشان گفتن هزليـات 
عليه محمد و ادعاى آسمانى بـودن ديـن 

محمد بيرحمـانـه فـرمـان قـتـل .   اش بود
آنھا را حـتـى اگـر پـيـر و يـا مـادر و 
سرپرست چند کودک بودند، را صـادر 

محمد بـه يـک دخـتـر جـوان .   مى کرد
ــمــان کــه  ــر مســل  ســال از او ٤٠غــي

کوچکتر بـود، پـس از ايـنـکـه پـدر و 
اغلب بستگانش را در جـنـگ بـه قـتـل 

او بـا حـمـلـه بـه .   رسانـد، تـجـاوز کـرد
کاروانھاى تجارى، بـا کشـتـن مـردان و 
فروش زنان و دختران آنھا بـعـنـوان بـرده، 
. ثروت فراوانـى بـراى خـود کسـب کـرد

مــحــمــد پــس از مــرگ خــديــجــه، در 
حاليکه احکام اسلام مبنى بر کنتـرل و 
سرکوب زنان را صادر مى کرد، با بيش 
از بيست زن رابـطـه جـنـسـى داشـت کـه 

او بـا .    سال داشتند٩برخى از آنھا فقط 
. برخى از اين دختر بچه ها ازدواج کـرد

تعدادى از اين زنان در جنگھاى مـحـمـد 
اسير شده بـودنـد و تـعـدادى بـرده و يـا 

 .خدمتکار او بودند
اســلام ديــن طــرفــدار بــرابــرى دو جــنــس 
نيست، برعکس، دينى بشدت زن سـتـيـز 

محمد اعـلام کـرد کـه .   و زن آزار است
هوش و عـقـل زنـان نـاقـص اسـت؛ کـه 
اکثريت آنھا به دليل نافرمانى نسبت به 
شوهرانشان، به جھنم خواهند رفـت؛ کـه 
اگر رضايت خاطر شوهران خود را جـلـب 
نــکــنــنــد بــايــد ادب بشــونــد و کــتــک 

قـانـون ارث، شـھـادت، قـوانـيـن .   بخورند
خانواده، حق سفر، حق تـحـصـيـل و حـق 
اشتـغـال زنـان تـوسـط احـکـام ايـن ديـن 

حــجــاب و .   بشــدت پــايــمــال مــى شــونــد
جدايى جنسى هم از ارکـان اصـلـى ايـن 

 .دين است
ــول  ــانشــم ــھ ــوق ج ــق ــف ح ــخــال اســلام م
انسانھاست؛ در اين دين، غير مسلمانھـا 
انسانھاى درجه دوم اند و اگر يـھـودى و 
مسيحى نـبـاشـنـد، ريـخـتـن خـونشـان از 

محمد ديـنـى .   طرف مسلمين حلال است
را بنا گذاشت که در خفه کردن افکـار 
و آراى مخالف و حمله به آزاد انـديشـى، 
بھترين ابزار در جوامع گذشته و امـروز 

اسلام با تمام قـوا آزادى فـکـر و .   است
انديشه را خفه مى کند و طبق اصول و 
احکام آن، مرگ هر مخالفى نـه تـنـھـا 
حلال و روا است، بلـکـه صـواب دارد و 

در قـرآن .   قاتل را به بھشت مـى رسـانـد
ــد کــه  ــارى وجــود دارن ــه هــاى بســي آي
معتقدين به اسلام را تشويق بـه کشـتـن 
. غير معتقدين به اين ديـن مـى کـنـنـد

اين دين، فناتيسم و تروريسم را تشـويـق 
نه اسلام و نـه هـيـچ .  و تجويز مى کند

ديــن ديــگــرى مــبــلــغ صــلــح و آرامــش 
هـمـه اديـان بـه پـيـروان خـود .   نيـسـتـنـد

دستور مى دهند هرکس را که از دگـم 
هاى مذهبى پيروى نمى کـنـد بـدون ذره 

اسلام بـردگـى .   اى رحم و شفقت بکشند
در اين ديـن، .   انسانھا را مجاز مى داند

بردگى که يکى از تلخ ترين و تـاريـک 
ترين نقاط جامعه بشرى و تمدن انسـانـى 

 .است، روا و مشروع است
کيفيـت " و "   ارزشھا" فضايل، " همه اينھا 

اسـلام بـر .   اسـلام واقـعـى هسـتـنـد"   هاى
عکس ادعاهاى سردمدارانش دين صـلـح 
و آرامش نيست، برعکس، ايـن ديـن بـه 
پيروان خـود دسـتـور کشـتـن بـيـرحـمـانـه 
کسـانــى را مــى دهــد کــه دگـم هــا و 

اسـلام .   خرافات اسلامى را نمى پـذيـرنـد
در اســاس مــجــمــوعــه اى از احــکــام و 
اعتقـادات عـلـيـه شـکـوفـايـى، خـوشـى، 
رفاه، آزادى، بـرابـرى، آگـاهـى و دانـش 

اسلام با زندگى انسانـى در .   انسان است
اسلام با هر نوع تـفـسـيـرى .   تناقض است

همواره عليـه سـکـولاريسـم، مـدرنـيـسـم، 
جھانشمولى حقوق انسان، تساوى طـلـبـى 

ايـن .   و حقوق زنان مقاومت کـرده اسـت
دين، مبناى عمل وحشيگرى و کشـتـار 
اسلام سيـاسـى و تـروريسـم اسـلامـى در 

اسـلام سـيـاسـى .   چند دهه گذشته است
جنبش سياسى مـعـاصـرى اسـت کـه بـر 
اســاس دکــتــريــن و اصــول اســلام بــراى 
سرکوب جنبش هـاى سـوسـيـالـيـسـتـى و 
مترقى، عليه پيشرفتـھـاى فـرهـنـگـى و 
روشنگرانه و عليه يک جـامـعـه بـاز و 

خشـونـت .   آزاد و آرام قد علم کرده اسـت
عنصر و خـمـيـر مـايـه اصـلـى اسـلام و 

 .اسلام سياسى است

اسلام دينى است کـه مـخـالـف هـر نـوع 
آزادى انتخاب براى مردم اسـت و بـطـور 
کامل و همه جانبه براى کنترل زنـدگـى 
سياسى، اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى 

اين دين داراى نظر .  مردم عمل مى کند
و حکم و مقررات در باره هـمـه چـيـز و 

از جھيزيـه و مـھـريـه تـا :   هر چيز است
عادت ماهانه زنان، از چگونگى قضـاى 
حاجت تا بريدن دسـت و پـاى مـردم، از 
قــوانــيــن ارث و شــھــادت تــا طــلاق و 
قصاص، از تھيه غذاى حلال تـا نـظـريـه 
خلقت جھان، از آداب و تشريفات رابـطـه 

زن و مـرد تـا کـنـتـرل "   مـجـاز" جنسـى 
زندگى جنسى و رابطه جـنـسـى مـردم و 

هـيـچ .   سنگسار آنھا در صورت تـخـلـف
نوع جزئياتى از توجه و کنترل ايـن ديـن 

در همه چيـز و هـر .   به دور نمانده است
چيز دخالت مى کند؛ هيج نـوع اراده و 
انتخابى براى مردم زيـر سـايـه ايـن ديـن 

قـرآن سـوره .   باقى نمانده و وجـود نـدارد
هيچ زن و مـرد :   "  مى گويد٣٦ آيه ٣٣

معتقد مسلمـان در امـورى کـه خـدا و 
پيغمبرش در مورد آنھا تصميـم گـرفـتـه 

هـر کـس .   اند، حق انـتـخـاب را نـدارنـد
حکم الله و محمد پيغمبرش را اطـاعـت 

و "   نکند، به سزاى اعمالش خواهد رسيد
آنھـايـى را کـه :   " ٦١ آيه ٣٣قرآن سوره 

اراده خــود را اعــمــال کــنــنــد را پــيــدا 
خــواهــيــم کــرد و بــه ســزاى اعــمــالشــان 

 "خواهيم رساند
مدافعين رنـگـارنـگ اسـلام ادعـا مـى 
کنند در اسلام تولرانس و تحمل مخالف 

در اســلام .   و مــخــالــفــت وجــود دارد
تولرانس وجود دارد اما فقط نسـبـت بـه 
آنھايى که آن را مـى پـذيـرنـد و بـه آن 

محمد پيغمبـر .   انتقاد و اعتراضى ندارند
اسلام خود اين دين را چنين پايـه ريـزى 

او رهبر جنگى بود، رئـيـس دولـت :   کرد
بود، وزيـر امـور اقـتـصـادى و سـرکـرده 

ايـن .   قبيلـه و رئـيـس خـانـواده هـم بـود
الگوى پـايـه اى کـم و بـيـش در هـمـه 
کشورهاى اسلامى و تحـت نـفـوذ اسـلام 
عمل مى کند و جـارى اسـت و بـاعـث 
نفوذ و حـاکـمـيـت ريشـه اى اسـلام در 
سياست، در کـلـيـه فـونـکـسـيـون هـا و 
مکانيسم هاى دولت و قدرت سيـاسـى و 
در زندگى اجتماعى و خصـوصـى مـردم 

اين پايه و اساس خشونت در .   شده است
 .اسلام است

ويژگى دين اسلام و نفوذ آن در جـوامـع 
مسلمان نشين به اين تـرتـيـب اسـت کـه 
ســاخــتــار مســاجــد و نــھــادهــاى آمــوزش 
اسلامى و تضمين و تداوم عملکرد آنـھـا 
و تامين مـالـى ايـن نـھـادهـا هـمـواره و 
. اصولا توسط دولت صورت گرفته است

دولــت نــيــز تــوســط امــامــان مســاجــد و 

آخوندها و آيت الله ها انتخاب و مـورد 
مـراجـع .   پشتيبـانـى قـرار گـرفـتـه اسـت

تقليد و مفتى هاى اعظم کـه در مـورد 
مسايل اسلامى نظر و فتوا مـى دهـنـد، 
در تعيين سياستھـا و خـط مشـى هـاى 

ايـن دو .   دولت نفوذ قابل توجـھـى دارنـد
در يک رابطه هـمـزيسـتـى مـتـقـابـل بـا 
يکديگر حکومت مى کـنـنـد و بـه هـم 

کل ايـن .   خدمات و پشتيبانى مى دهند
بخش، همواره بعنوان بـخـش عـمـومـى و 
جز ضرورى زندگى مردم به آنھا تحمـيـل 

اين سـرشـت نـفـوذ اسـلام در .   شده است
دولـــت .   کشـــورهـــاى اســـلام زده اســـت

تــعــھــدات اســلامــى و وظــايــف مــالــى، 
اخــلاقــى و ســيــاســى در قــبــال اســلام و 

از ايـن رو و .   آموزش و اشاعه آن دارد
به دليل ايـن خصـلـت، جـدايـى مـطـلـق، 
عمومى تر و عميق تـرى بـيـن دولـت و 
دين و دولـت و کـنـتـرل اسـلام بـعـنـوان 
مذهب سـازمـان يـافـتـه و نـھـادى بـايـد 
برقرار شود تـا واقـعـا بـتـوان از جـدايـى 
مذهب از دولت و استـقـرار سـکـولاريسـم 

 .در کشورهاى اسلام زده حرف زد
در مـجـمـوع اسـلام بـخـاطـر نـفـوذش در 
مناطق بحرانى جھان، بدليل روش آن در 
تعبير کتابھاى دينى، بـه دلـيـل کـثـرت 
پــيــروانــش، بــخــاطــر مســالــه شــھــيــد و 
شھادت، براى مھـارتـش در اسـتـفـاده از 
جھاد و جنگ مقـدس، بـدلـيـل تـوسـعـه 
ــوع  ــر ن ــا ه ــت اش ب ــى و ضــدي ــب ــل ط
آزاديــخــواهــى و بــخــاطــر اشــتــھــايــش در 
ضديت با حـقـوق جـھـانـمـشـول انسـان و 
مدرنيسم و برابرى زنان و بـخـصـوص بـه 
دليل اينکه توسط انسـانـيـت مـقـھـور و 
مغلوب نشده ست، از خـطـرنـاک تـريـن 

 .اديان است
با همه اينھا در بيش از دو دهه گذشته 
بخشھايى از روشنفکـران غـربـى و غـيـر 
غربى، رسانه هاى رسمى غـرب، دنـيـاى 
آکادميک و بخشھايى از فمينيست هـا 
که براى توجيه و تبرئه اسلام، آن را بـه 
خوب و بد، فاندامنتاليست و ميانه رو، 
مترقى و ارتـجـاعـى، مـکـه و مـديـنـه، 
خودى و غير خودى تقسيم مـى کـنـنـد، 
ادعا مى کنند که اسلام اوليه و واقعى 
با اسـلام سـيـاسـى امـروز حـکـومـتـھـاى 
جمھـورى اسـلامـى، طـالـبـان، حـکـومـت 
سودان و گروهـھـاى اسـلامـى کـه بـراى 
ــا و  ــق ــري ــا، آف ــي ــدرت در آس کســب ق
خاورميانه مى کشند و سر و دست و پا 
مى برند و حمام خون و نسـل کشـى بـه 

امـا فـقـط .   راه مى انـدازنـد، فـرق دارد
نگاه کوتاهى به سـوره هـا و آيـه هـاى 

هيچ تعبير غلـطـى از .   قرآن کافى است
قرآن صورت نـگـرفـتـه اسـت آنـچـه کـه 
پيروان سيـاسـى سـنـى يـا شـيـعـه اسـلام 



 
 

 ٤                                                              صفحه ٥                                  شماره ١٣٨٣تیر / ماهنامه بی خدایان  

امروزه انجام ميدهند همان هـايـى اسـت 
که در قرآن آمده و به محمـد از جـانـب 

 .خداى او وحى شده است
نـــگـــا هـــى   بـــه   ســـو ر ه   هـــا ى   قـــر آ ن ،   

 ا حـا د يـث   و   ا حـکـا م   ا سـلا م 
لايه هاى آتش بـراى ايـمـان نـيـاوردگـان " 

مھيا شده، آبھاى جوشان بر سرهاى آنـھـا 
فرو خواهد ريخت، پوست بدنشان و آنچه 
که در امحا و احشـا آنـھـا وجـود دارد، 

آنان با ميله هـاى داغ .   ذوب خواهد شد
 "و سوزان شلاق خواهند خورد

 ٢١-١٩ آيه هاى ٢٢محمد، قرآن سوره 
ــران "  ــھــاى کــاف ــر دل مــن وحشــت را ب

مستولى خواهم کرد، گردنھـاى آنـھـا را 
خواهم زد و دسـت و پـايشـان را قـطـع 

 ١٢، آيه ٨محمد، سوره " خواهم کرد
کافران را با بيد گردن بزنيد تـا آنـگـاه " 

که از ايشان بسيار بکشيد و اسيـران را 
 سوره محمد" محکم ببنديد

ذيقعده و ذيحجـه ( و چون ماهھاى حرام " 
سپرى شدند، مشرکـيـن )   و محرم و رجب

را هـرجـا يـافـتـيـد بـکـشـيـد و آنـھـا را 
دستگير و از هـر سـو در کـمـيـن آنـھـا 

 همانجا" باشيد
عليه همه بت پرستان بجنگيد تا ديگـر " 

اثرى از آنھا نماند و دين خدا حکمروايى 
 ١٩٣ آيه ٢سوره " کند

نـرويـد )   تـبـوک( بدانيد اگر به جنگ " 
خداونـد بـه عـذابـى دردنـاک مـجـازات 

 ٣٨سوره توبه " نمايد
اى گروه مومنان با آنـان کـه نـزديـک " 

شمايند از کافران پيکار کنيـد و بـايـد 
از شما مـنـبـعـد بـه خـويشـتـن خشـونـت 
ببينند و بدانيد که البـتـه خـداونـد يـاور 

 ٣٢سوره توبه، آيه " پرهيز کاران است
جــنــگــيــدن اجــبــارى اســت حــتــى اگــر " 

نخواهيد، ممکن است از انـجـام چـيـزى 
متنفر باشيد اما انجام آن برايتـان خـوب 
است، يا ممکن است از چيزى خوشـتـان 

خـدا آگـاه .   بيايد که برايـتـان بـد بـاشـد
سوره "   است و نه شما که بنده او هستيد

 ٣٩ آيه ٨ و سوره ٢١٦، آيه ٢
پس گردنھاى کافران را بزنـيـد و تـمـام " 

سوره انـفـال "   انگشتان آنھا را قطع کنيد
 ١٢آيه 

اى پيغمبر پيوسته مومنان را به جنگ " 
 ٢٢سوره مائده آيه " ترغيب نما

اى ايمان آورندگان به خدا، با مشرکيـن " 
بجنگيد و بگـذاريـد آنـھـا سـرسـخـتـى و 

 "غضب شما را ببينند
 ١٢٣ آيه ٩سوره 

اى پيغمبر با آنـان کـه ايـمـان بـه خـدا " 

نياوردند و با رياکاران بجنگ و با آنھا 
جھنم مـاواى آنـھـا .   به سختى رفتار کن

" و شر و بدبخـتـى سـرنـوشـت شـان اسـت
 ٢٩ آيه ٤٨ و سوره ٩ آيه ٦٦سوره 

ايمان آورندگـان را تـرغـيـب !   اى پيغمبر" 
 نــفــر ٢٠بــه جــنــگ کــن، اگــر آنــھــا 

معتقدين سرسخـت بـاشـنـد مـى تـوانـنـد 
 ١٠٠ نفر را هلاک کننـد و اگـر ٢٠٠

 نـفـر را ١٠٠٠نفرند خـواهـنـد تـوانسـت 
مـن .   منھدم کنند چـون اعـتـقـاد دارنـد

وحشت را بـر دلـھـاى مشـرکـيـن خـواهـم 
سر آنھـا را از تـن جـدا و هـر .   انداخت

 "قسمت بدنشان را تکه تکه خواهم کرد
 ٦٥ آيه ٨سوره 

او را بـگـيـريـد و :   ما خـواهـيـم گـفـت" 
در آتش جـھـنـم بسـوزانـيـد و بـا .   ببنديد

زنجيرى محکم و طولانى ببنـديـد، چـون 
به خدا ايمان نياورد، خدايى که بالاترين 

 "است
، و سـوره ٣٣ و ٣٠ آيه هـاى ٦٩سوره 
 ٢٥ و ٢٢ آيه هاى ٣٧
پــس از اتــمــام مــاهــھــاى مــقــدس، بــه " 

مشرکين هر وقت که آنـھـا را يـافـتـى، 
حمله کن، همه جا در کمين آنـھـا بـاش 

اگر آنـھـا اطـاعـت .   و به آنھا ضربه بزن
کردند، به نـمـاز رو آوردنـد و مـالـيـات 
دادند، بگذار به راه خود بروند کـه خـدا 

 آيه هاى ٩سوره " بخشنده و مھربان است
 ١٤ و ٥
اى مشرکين تا زمانى که شما به الـلـه " 

ايمان نياوريد، بين ما و شما دشمـنـى و 
 "نفرت حکمفرما خواهد بود

 ٤ آيه ٦٠سوره 
ــد کــه "  ــي ــدان ــدگــان ب ــان آوردن ــم اى اي

 و ٢٨ آيـه ٩سـوره ! "   مشرکين ناپاکند
 ٥٥ آيه ٢٥سوره 

کسى که خدايان ديگرى را مى پرستـد " 
به بھشت راه نخواهد يـافـت و در آتـش 

هــيــچــکــس بــه .   جــھــنــم خــواهــد ســوخــت
کسانى که اعمال شيطانى را انجام مـى 

 "دهند، کمک نخواهد کرد
 و ٥٩ آيه هاى ٨، سوره ٧٢ آيه ٥سوره 
، و ٢٩ و ٣ و ٢ آيه هاى ٩، سوره ٦٠

 ٢٣ آيه ٥٨سوره 
) مسيـحـيـان( از اين رو ما در بين آنھا " 

دشمنى و نفرت را دامن زديم که تا روز 
قيامت ادامه خواهد داشت، زمـانـى کـه 
الله همه اعمال آنھا را به آنـھـا گـوشـزد 

 ١٤ آيه ٥سوره " خواهد کرد
) يـھـوديـان( از اين رو ما در بين آنـھـا " 

دشمنى و نفرت را دامن زديم که تا روز 
قيامت ادامه خواهد داشت، زمـانـى کـه 

الله همه اعمال آنھا را به آنـھـا گـوشـزد 
 ٨٥ آيه ٣سوره " خواهد کرد

ايمان نياوردگان چه در بين اهل کتاب " 
و بت پرستـان در )   مسيحيان و يھوديان( 

آنھا بـدتـريـن .   آتش جھنم خواهند سوخت
 ٦ آيه ٩٨سوره " مخلوقات هستند

لايه هاى آتش بـراى ايـمـان نـيـاوردگـان " 
مھيا شده، آبھاى جوشان بر سرهاى آنـھـا 
فرو خواهد ريخت، پوست بدنشان و آنچه 
که در امعا و احشـا آنـھـا وجـود دارد، 

آنان با ميله هـاى داغ .   ذوب خواهد شد
 ٢٢سـوره "   و سوزان شلاق خواهند خـورد

 ٥٧ و ٥٦ و آيه هاى ٢١-١٩آيه هاى 
روز موعود ايمان نياوردگان، روزى کـه " 

آنـھـا آرزو کـنــنـد کــه کـاش مسـلـمــان 
 "بودند، قطعا فرا خواهد رسيد

-٢٧ آيه هاى ٢٥، سوره ٢ آيه ١٥سوره 
٢٩ 
برخى در بين ما مسلمانند امـا نـابـاب " 

هستند، آنان که راه اسـلام را در پـيـش 
گرفته اند، راه درست را انتـخـاب کـرده 

اما آنان که اعمال نـادرسـت انـجـام .   اند
مى دهند و اسلام را در پيـش نـگـرفـتـه 
اند آتش جھنم را پابرجا و شعله ور مـى 

 ١٥ و ١٤ آيه هاى ٧٢سوره " کنند
محققـا سـزاى کسـانـى کـه بـا خـدا و " 

در روى ( رسولش به جنگ بـر خـيـزنـد 
راه تبه کارى و فتـنـه و فسـاد )  زمين 

پيشه کنند جز اين نيسـت کـه آنـھـا را 
کشته و يا بر دار آويزند يا دست هـا و 
پاهـاى شـان را بـر خـلاف يـک ديـگـر 

) دست راست با پاى چپ و برعکـس ( 
 ٣٢سوره مائده آيه " بزنيد يا برانيدشان

اى کسانى که ايمـان آورده ايـد هـرگـز " 
کــه دشــمــن اســلام ( يــھــود و نصــارا را 

 "به دوستى انتخاب نکنيد) هستند
 ١٧سوره مائده، آيه 

مومنان هرگز نـبـايـد پـدران و بـرادران " 
خويش را در صـورتـى کـه کـفـر را بـر 
ايمان اختيار کنند به دوستى گزينند يا 
هر که ايمان به خداوند و روز رستـاخـيـز 
نياورد، آنچـه خـداونـد و رسـولـش حـرام 
فــرمــوده را حــرام نــمــيــدانــد و بــه ديــن 

پيکار کنيد از جمـلـه آن .   گزينش ندارد
گروهى که اهل کتاب اند تا آنگاه کـه 
در نھايت ذلت و خوارى بدست خويش به 

سـوره بـقـره آيـه "   مسلمانان جـزيـه دهـنـد
٦،٧ 

با آنان که ايـمـان آوردنـد ولـى هـجـرت " 
نکردند هرگز دوستدار آنھا نـبـاشـيـد تـا 

 "وقتى که از مکه هجرت کنند
 سوره انفال

 زنان در آيات قرآن و احاديث محمد 
اى پيغمبر، زنانى کـه مـھـرشـان را ادا " 

نمودى بر تو حلال کـرديـم و هـمـچـنـيـن 
کنيزان و زنان را که به غنيمت مـلـک 

کنيزانـى کـه از انـفـال و .   ( تو شده اند
) " غنائم مشـرکـان بـه تـو رسـيـده اسـت

 ٤٩سوره احزاب 
پس نکاح کـنـيـد از زنـان آنـان آنـچـه " 

. خوش داريد دو تا و سه تا و چھـار تـا
اگر مى ترسيد که عدالت نکنيـد، پـس 

 سوره النسا" يکى را
زنان شما کشتزار شما هستنـد پـس بـه " 

کشتزار خود درآئيد، هر جا که خواستـه 
 ٢٢٢سوره بقره " باشيد

در حکمى که خـداونـد مـقـرر فـرمـوده " 
گناهى به )   ازدواج با زنان پسر خوانده ( 

" پيغمبر نباشد خداوند اين را سنت نموده
 ٣٧سوره احزاب آيه 

و پيوسته در خانه هاتـان بـنـشـيـنـيـد و " 
زنھار مانند زنان دوره جـاهـلـيـت بـيـرون 

 ٣٢سوره احزاب، آيه " نيائيد
گواه را از مردان بخواه، پس اگر نباشد " 

دو مرد، کفايت ميکند يک مرد و دو 
 ١٥همانجا، آيه " زن
اى پيغمبـر اکـرم بـه زنـان و هـمـسـران " 

که هنـگـام ( خويش و زنان مؤمنان بگو 
روى خـويـش را بـا )   خارج شدن از منزل

روپوشھاى خود بپوشاننـد کـه ايـن کـار 
براى عفت و عصمت آنھا بھتر و ايـنـکـه 
مورد آزار بد انديشان واقع نگردند بھـتـر 
است و خداوند بسيار آمرزنده و مـھـربـان 

 ٥٨سوره احزاب " است
اى رسول ما، زنان مومنـه را بـگـو تـا " 

چشمھا و فروج و اندام شان را محـفـوظ 
دارند و زينت و آرايـش خـود جـز آنـکـه 
قھرا ظاهر مى شود بر بـيـگـانـه آشـکـار 
نسازند و بايد سينه و بر و دوش خود را 
به مقنعه بپوشانند و زينت و جمال خـود 
را آشکار نسازند جز براى شـوهـران خـود 

و آنطور پاى بر زمين بزنـنـد . . .   و پدران 
که خلخال و زيور پنھان پاهايشان معلوم 

 ٣٢سوره نور آيه " نشود
مردان را بر زنان تسلط و حق نگھبـانـى " 

است، به واسطه برترى که خدا بعضى را 
بر بعضى مقرر داشته و هـم بـه واسـطـه 
آنکه مردان از مال خـود بـايـد بـه زنـان 

 ٣٨سوره النسا آيه " نفقه بدهند
اى زنان پيغمبر شـمـا نـيـسـتـيـد مـانـنـد " 

يکى ديگر از زنان، بلکه مقامتان رفيع 
تـرس و پــرهـيــزگــار   -اسـت، اگـر خـدا 

باشيد، پس زنھار نازک و نرم با مـردان 
مـبـادا آنـکـه در دلشـان .   سخن نگوئيـد

 سکولاریسم گام اول در آزادی از دین 
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بيمارى هـوى و هـوس بـه طـمـع افـتـد، 
" بلکه درست و مـتـيـن سـخـن بـگـوئـيـد

 ٣٢ و ٣١سوره نور آيه هاى 
زنانى که از مخالفت و نافرمانـى آنـھـا " 

بيمناک هستيد، بايد نـخـسـت آنـھـا را 
اگر مطيع نشـدنـد، آنـھـا .   موعظه کنيد

اگـر اطـاعـت .   را به زدن تنبـيـه کـنـيـد
کردند، ديـگـر حـق هـيـچ گـونـه سـتـم 

 ٣٤سوره النسا آيه ..." نداريد
مردان کار انديش زنـان هسـتـنـد، بـراى " 

اين که خدا بعضى کسان را بـر بـعـضـى 
ديگـر بـرتـرى داده و بـراى ايـن کـه از 

زنـان .   مالـھـاى خـويـش خـرج کـرده انـد
شايسته فرمانبردارى اند، زنانـى کـه از 
نافرمانى شان بيم داريد، پندشـان دهـيـد 
و در خوابگاهھا از آنان دورى کـنـيـد و 
بزنيدشان و اگر فرمانبر شـدنـد بـر آنـھـا 
بھانه مجوئيـد کـه خـدا والا و بـزرگ 

 ٣٢سوره النسا آيه " است
از بــى لــبــاســى بــراى نــگــھــدارى زنــان " 

کمـک جـوئـيـد زيـرا زن وقـتـى لـبـاس 
 "فراوان دارد مايل به بيرون رفتن است

  نھج الفصاحه٢٨٢مسئله 
مــردان کــه اطــاعــت زنــان کــنــنــد بــه " 

 نــھــج ٣١٦٧مســئــلــه "   هــلاکــت افــتــنــد
 الفصاحه

خطرناکترين دشمن تو همـسـر تـو اسـت " 
که با تو همخوابه است و ممـلـوک تـو 

  نھج الفصاحه٣٣٩مسئله " است
خداوند رنج هوو داشتن را نصـيـب زنـان " 

و جنگ را قسمت مردان قرار داد، هـر 
زنــى کــه از روى ايــمــان و در انــتــظــار 
پاداش خدا بر رنج هوو داشتن صبر کند 

 نـھـج ٧١٠مسـئـلـه "   ثواب شـھـيـد دارد
 الفصاحه

بھترين مسجـد زنـان کـنـج خـانـه آنـھـا " 
  نھج الفصاحه١٥٣٢مسئله " است

 ٣١٥٣مسئله "   زنان دامھاى شيطان اند" 
 نھج الفصاحه

زنــدگــى زن دو پــرده دارد قــبــر و " 
  نھج الفصاحه٢٢٧٠مسئله " زناشوئى

" محکمترين سلاح شيطان، زنان هستنـد" 
 همانجا

خدا مماطله گر را لعنـت کـنـد يـعـنـى " 
زنى که شوهرش او را به بستر خوانـد و 

 "کمى بعد تا خوابش ببرد: او گويد
  نھج الفصاحه٢٢٣٧مسئله 

گواهى دو زن به جاى يک مـرد اسـت " 
و از جھت نقصان نصيب و بھره هـم ارث 
آنھا نصف مردان مى باشد، پس از زنـان 
بد بپرهيزيد و از خوبانشان برحذر باشـيـد 
و در گفتار و کردار پسـنـديـده از آنـھـا 
پيروى نکنـيـد تـا در گـفـتـار و کـردار 

از سخـنـان عـلـى "   ناشايسته طمع نکنند
امام اول شيعيان در نـھـج الـبـلاغـه ص 

١٨٠ 

چشمان زنان را با پوشاندن حـجـاب از " 
در مـورد حـجـاب بـه .   ديدن باز داريـد

آنھا سخت بگيريـد و از بـيـرون رفـتـن 
از "   زنان از مـنـازل جـلـوگـيـرى کـنـيـد

سخنان على، امام اول شيعيان در نـھـج 
 البلاغه

حضرت امير المومنين وصيت فـرمـود " 
ــھــار  ــه حضــرت امــام حســن کــه زن ب
مشورت با زنان مکن، مگر راى ايشـان 

سخن اش را . . .   ضعيف و سست است 
و در حـديـث .   در حق ديگران قبول نکن

مـنـقـول اسـت )   ص( معتبر از حضـرت 
که زنان را در غـرفـه و بـالاخـانـه جـا 
مــدهــيــد و چــيــز نــوشــتــن بــه ايشــان 
نياموزيد و سوره يوسف را تعليم کنـيـد 
و چرخ رشتن به ايشـان يـاد بـدهـيـد و 

و .   سوره نور را به ايشان تعلـيـم کـنـيـد
حضرت رسول چون اراده جنگ داشـت، 
با زنان خود مشورت مى کرد و آنـچـه 

خلاف آن مى کرد و :   ايشان مى گفتند
هر کـه اطـاعـت :   حضرت رسول فرمود

زن خود کند، خـدا او را سـرنـگـون در 
از کتاب حليه الـمـتـقـيـن، "   جھنم اندازد

 ٥٣محمد باقر مجلسى ص 
در حديث صحيح از امام رضا مـنـقـول " 

است که سه چـيـز از سـنـت پـيـغـمـبـر 
بوى خوش کـردن، مـوهـاى زائـد :   است

بــدن را ازالــه کــردن، و زنــان بســيــار 
 "داشتن و بسيار با ايشان مقاربت کردن

حليه المتقين، محمد باقر مجلسى، ص 
٩٤ 
از بـراى :   فـرمـود)   ص( حضرت رسـول " 

نطفه خود زنى پيدا کنيد که شـايسـتـه 
. آن باشد که فرزند از او به هم رسانيد

دختران باکره بخواهيد که دهنـھـاى . .. 
ايشان خوش بـوتـر و رحـم هـاى ايشـان 
خشـک تــر و پســتـان هــاى ايشــان پــر 
. . . خــيــرتــر اســت و فــرزنــد آورنــده تــر

حضرت رسول مى فرمود بھـتـريـن زنـان 
شما زنى است که فرزند بسيار آورد و 
شوهر دوست باشد و صاحب عفت باشد 
و در ميان خويشان خود عزيـز بـاشـد و 

هـر چـه . . .   نزد شـوهـرش ذلـيـل بـاشـد
شوهر گـويـد شـنـود و آنـچـه فـرمـايـد 
اطاعت کند و چون شوهر با او خـلـوت 
. کند، آنچه از او خواهد مضايقه نکند

امــا بــه شــوهــر بــرنــيــاويــزد کــه او را 
و بـدتـريـن . . .   متکلف بـر جـمـاع بـدارد

شما زنى است که چـون شـوهـر بـا او 
خلوت کند، مانند شتر صعب مضايـقـه 

 "کند از آنچه شوهر به او اراده دارد
حليه المتقين، محمد باقر مجلـسـى ص 

٦٩ 
*** 

 چرا مسلمان نیستم 
 ماریا آزاده از کردستان 
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با وجود افكار ضد مذهبي حاآم بر خانواده، من تحت تأثـيـر .   مذهبي به دنيا آمدم
تبليغات اسلاميون افراطي در سنين آودآي به طرف اسلام آشيده شدم وتـجـربـه ي 

 ).سالگي13تا9(سال مسلمان بودن رادارم4
با اينكه با مخالفت برادر بزرگم روبرو بودم اما تمامي اصول وموازيـن اسـلامـي را 
به خوبي به جا مي آوردم وبه هيچ عنوان حاضر نبودم از مواضع خود آناره گيـري 

من  آودك با تشويق و تبليغ مسلمانان ووارونه جلوه دادن دين اسلام و حيله ها . آنم
وترفندهايشان به اين راه آشيده شدم و از اينكه در بين تمام اعضاي خانواده تـنـھـا 

البته مادرم هم تـا حـدودي بـه .   من مسلمان از آب در آمده بودم،خيلي خرسند بودم
 .خدا اعتقاد داشت

برادرم افكاري راديكال وآزاد داشت وهميشه با من مـخـالـفـت مـيـكـرد ومـانـع روزه 
در سالھاي اوليـه بـا تـوجـه بـه .   گرفتن، نماز خواندن ورعايت آردن حجابم مي شد

اينكه من در سني بودم آه به هيچ عنوان قبول نداشتم آه آارهايم اشتباه است، با 
مخالفتھاي ايشان نه تنھا از مسلمان بودن دست نكشيدم بلكـه رغـبـتـم بـراي نـمـاز 

 .خواندن وروزه گرفتن بشتر مي شد
برادرم اهل آتاب و مطالعه بود وچون مي دانست آـه مـن هـم آـتـاب خـوانـدن را 
دوست دارم، از اين طريق به من توصيه آرد آتابھايي را آه برايم مي آورد مطالعه 

اين آتابھا شامل سرگذشت و آثـارلـنـيـن،مـارآـس وسـرگـذشـت ديـگـر رهـبـران . آنم
آمونيست جھان ،وآتابھايي درباره ي ماترياليسم واصول آمونيسم وآتابھايي آـه در 

 .رد نظريه هاي اسلام وقران ،بودند
سالگي در ذهـن مـن آـاشـت،و نـيـز 13مطالعه ي اين آتابھا تخم شك را در سن 

زندگي در جامعه اسلامي آه در آن مامورين دولت با نام خدا بـه حـقـوق انسـانـھـا 
تجاوز مي آردند،باعث شد آه من به ماهيت اسلام پي ببرم وبفھمم آـه اسـلام،ديـن 
تـبـعـيـض و نــابـرابـري،ديـن فـرودسـت بـودن زنـھـا وآـودآــان، ديـن قصـاص واعــدام 

 وسنگسار،دين مدافع سنت هاوخرافات موهوم و قرون وسطايي،
ضد آزادي انديشه، پيشرفت علم وبشريت، ضد آزادي ،بـرابـري،عشـق وشـاد زيسـتـن 

 .است... و
بدين ترتيب اين واقعيت روز به روز برايم آشكارمي شد آه خدايي وجود ندارد وخـدا 
توهمي بيش نيست،ودين وخدا نه تنھا انسان را رستگار نمي آند بلكـه بـانـي تـمـام 
بدبختي ها، نابرابري ها ،بي عدالتي ها ،دزدي، فساد،فحشا،فقـر وبـيـمـاري وعـقـب 

 .افتادگي حاآم بر جامعه مي باشد
از مسلمان بودن دست آشيدم چرا آه دانستم اسـلام بـا تـمـام آرمـانـھـا وارزشـھـاي 

چرا آه نمي خواستم هميشه بنده وبـرده ي خـدا بـاشـم و . انساني من در تضاد است
مانند مادر وخواهرم تمام عمر وهستي وجواني ام را فداي مردها آـنـم،جـانـم نصـف 
جان مرد،شھادتم نصف شھادت مرد، حقوقم نصف حقوق مرد ارزش داشـتـه بـاشـد، 
نمي خواستم حقـوق وشـان انسـانـي ام بـا نـام خـدا لـگـدمـال شـود، حـق انـتـخـاب 
همسر،دوست مورد علاقه، رشته تـحـصـيـلـي مـورد عـلاقـه وحـتـي لـبـاس وخـوراك 

فرزندم از آن من نـبـاشـد وهـيـچ حـقـي در نـام . را نداشته باشم. . .   موردعلاقه ام و
 .گذاري،شيوه ي تربيت،تعليم ونگھداري او نداشته باشم

به يمن راهنمايي ها وروشنگري برادرم وبا پيگيري خودم فھميدم آه اسلام نه تـنـھـا 
نمي تواند من را سعادتمند آند بلكه با تمام قدرت مانع رسـيـدن مـن ومـيـلـيـونـھـا 

 .انسان ديگر به يك جامعه ي آزاد وبرابر خواهد بود
از اين آه دوران آودآي ام را با نماز و روزه و رعـايـت سـنـتـھـاي قـرون وسـطـايـي 

اما چندين سال است آه لذت زندگي آردن بـدون سـايـه . گذراندم،افسوس مي خورم
 شوم خدا واسلام را چشيده ام

 .یزنده باد بي خداي. وسعي ميكنم اين لذت را به ديگران منتقل آنم
اميدوارم روز به روز بر تعداد بي خدايان افزوده شود و وظيفه ي ماست آه در ايـن 
پيكار يكدم آسوده ننشينيم ومردم را از يوغ خدا و ديـن و مـنـاسـبـات وخـرا فـات 

 مذهبي آزاد آنيم و همه با هم ،
 .دست در دست يكديگر براي ساختن دنيايي آزاد وبرابر پيش برويم

 .با آرزوي پيروزي براي بي خدايان 
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بيليونھا و تريليونھا انسـان نـمـازخـوان و 
دعا گزار هر روز عاجـزانـه بـا تـمـنـا و 
التماس از خـدا چـيـزى را تـقـاضـا مـى 

، " خدايا اين کار را بـرايـم بـکـن:   " کنند
شغل بھتـر " ، " من اتوموبيل نو مى خوام" 

، آن را بـه " اين را به من بده" ، " مى خوام
اما مشکل اين است که اگـر " .   من بده

خدا به دعاها و عجز و الـتـمـاس شـمـا 
جــواب نــداد چــه؟ حــتــمــا مــى گــوئــيــد 

ايـن طـور تشـخـيـص .   خواست خـدا بـوده
خوب مگر مـريضـيـد کـه بـه . . . .   داده 

درگاه او دعا و التمـاس مـى کـنـيـد و 
 !وقت خودتان را تلف مى کنيد؟

 جـو ر ج   کـا ر لـيـن 
مى دانيد من به درگـاه کـى دعـا مـى 

اول :   بــه دو دلــيــل!   کــنــم؟ جــو پســکــى
اينکه فکر مى کنم او هنرپيشه خـوبـى 

دليل دوم اينکه به نظرم جـو مـى .   است
تواند امور را رتـق و فـتـق کـنـد، کـار 
ازش برمى آد و کـارهـا را خـراب نـمـى 

در واقع، جو پسکى کـار مـھـمـى .   کند
براى من انجام داد که خدا هـيـچ وقـت 
نمى توانست و فکرش را هم نـمـى کـرد 

سالـھـا مـن .   که روزى بتواند انجام دهد
عاجزانه به درگاه خدا الـتـمـاس و دعـا 
مى کردم و مى خواستم کارى کند که 
از شر همسايـه شـلـوغ و سـگ او کـه 
. دائما عوعو مى کرد، نجات پيدا کنـم

جو پسکى فقط با يک ملاقـات کـارى 
کرد که آن همسايه ناحساب خـودش را 
جمع و جـور کـرد و ديـگـر مـرا اذيـت 

 .نکرد
 جـو ر ج   کـا ر لـيـن 

هيچ چيز بـيـشـتـر از ايـن بـراى مـردان 
مايه کسر شان نيست که مجبورند زنان 
خود را نوازش و لـمـس کـنـنـد، کـه در 
غير اين صورت بدون تـمـاس فـيـزيـکـى، 
 .مردان نمى توانند صاحب فرزند بشوند

 سنت اگوستين
تعابير مذهبى که زن مسلـمـان را وادار 
به پوشيدن حجاب در کشورهاى سکولار 
مى کنند جايى که برابرى قانونى زن و 
مرد و حقوق زنان برسميت شناخته شـده 
است، ذهنيتى را به نمايش مى گـذارنـد 
که فقط خـواهـان حـجـاب زنـان نـيـسـت 
بــلــکــه مــى خــواهــد مــردان، جــامــعــه و 
زندگى را کلا به انقيـاد درآورد و پـرده 

حــجــاب را بــر چشــم بصــيــرت و خــرد 
 .بيندازد

 ا د و نـيـس 
مسيحيت دشمن آزادى و تـمـدن اسـت و 
نوع بشر را در زنجير انقياد نگه داشـتـه 

مسيحيت از يھوديت مـنـشـا مـى .   است
گيرد که زنان را از همه حقوق مـحـروم 
کرده بود و بر مبناى مفاهـيـم انـجـيـلـى 
ضد زن قرار داشت که زن را سـرچشـمـه 

مسـيـحـيـت .   تمامى شر و فتنه مى ديـد
 .نفرت و ستيز با زن را اشاعه داد

 ا گ وـسـت   بـبـل 
زنان شما کشتزار شما هسـتـنـد پـس بـه 
کشتزار خود درآئيد، هر جا که خواستـه 

 .باشيد
 ٢٢٢قرآن سوره بقره 

من عليه دين مى نويسم زيرا اگـر زنـان 
بخواهند مانند انسان زندگى کنند بـايـد 
خــارج از چــھــارچــوب ديــنــى و قــانــون 

 .اسلامى شريعت زندگى کنند
 ت س ل يـمـه   نـسـر يـن 

فرد در اسلام، چه راستين و چـه غـيـر 
زن در .   آن، بى حقوق و بى حرمت اسـت

کـودک در اسـلام در .   اسلام برده است
عـقـيـده آزاد در اسـلام .   رده احشام است

. معصيت است و مستوجب عقوبت اسـت
سکس، بدون جـواز .   موسيقى فساد است

و بدون داغ مذهب بر کپل مرتکبيـنـش، 
ايـن ديـن مـرگ و .   گناه کبـيـره اسـت

راستش همه اديان .   خون و عبوديت است
همينند، اما بيشتر اديان را بشريـت آزاد 
انديش و آزاديخواه در طول صـدهـا سـال 

اين يکى را هـرگـز .   در قفس کرده است
چرخ مى زنـد .  نگرفتند و مھار نکردند

 .و نکبت مى آفريند
 م ن صـو ر   حـکـمـت 

واضــح اســت کــه زنــان مــوجـــودات 
متفاوتى از مـردان هسـتـنـد، از حـيـث 
هوش و عقل پائين ترند همـانـطـور کـه 
ماه نسبت به خورشيد تاريک و پائـيـن 
اسـت، زنـان بـه هـيـج وجـه اعـتـبـار و 

مردان عـقـل " و "   حرمت مردان را ندارند
شان از زنان بيشتر اسـت؛ زنـان چـيـزى 
جز پستـانـھـاى کـوچـک و بـاسـنـھـاى 
بزرگ ندارند و بالاخره بايد خانه نشين 
شده و راکد و ساکن بماننـد؛ از خـانـه 

نگھدارى کنند؛ بچه بزايند و بچه هـا 
ما به سخـتـى مـى " و "   را بزرگ کنند

توانيم در باره زنان بدون احسـاس خـفـت 
مطـمـئـنـا مـا بـدون .   و شرم حرف بزنيم

احساس شرم و خـفـت دائـمـى قـادر بـه 
 .استفاده از زنان نيستيم

 ل و ت ر   پـيـشـو ا ى   پـر و تـسـتـا نـيـسـم 
 

بر تارک هر زن، مرد و بر تـارک هـر 
مرد مسيح و بـر تـارک مسـيـح، خـدا 
قرار دارد و زن بـايـد آنـھـا را پـرسـتـش 

 .کند
  روميان١١ باب ٩ و ٣انجيل آيه هاى 

گرچه اسلاميون خـود را يـک نـيـروى 
مدافع اخلاق قلـمـداد مـى کـنـنـد امـا 
زبان آنـان و اعـمـالشـان سـراسـر نـفـرت 

چــگــونــه يــک فــرد .   وخشــونــت اســت
خردگرا و انسان گرا مى تـوانـد بـا هـر 
توجيھى آنھا را تحمل کند و تـولـرانـس 

 نسبت به آنھا نشان بدهد؟
 ت س ل يـمـه   نـسـر يـن 

اى پيغمبر پيوسته مومنان را به جنگ 
 .ترغيب نما

 ٢٢قرآن سوره مائده آيه 

او را بـگـيـريـد و :   ما خـواهـيـم گـفـت
در آتش جھنم بسـوزانـيـد و بـا .   ببنديد

زنجيرى محکم و طولانى ببنديد، چـون 
بــه خــدا ايــمــان نــيــاورد، خــدايــى کــه 

 .بالاترين است
، و ٣٣ و ٣٠ آيه هـاى ٦٩قرآن سوره 

 ٢٥ و ٢٢ آيه هاى ٣٧سوره 
 

مـن مسـلـمـان :   صريح و روشـن بـگـويـم
من هـيـچـوقـت جـرم ارتـداد را .   نيستم

نپذيرفته ام چون هيچگاه بعنوان يـک 
انسان بالغ و عاقل در زندگى ام هـيـچ 
نوع اعتقاد دينى را برسميت نشناخته و 

کسى نمى تواند نسبت .   اعلام نکرده ام
به عقيده اى کـه هـيـچـوقـت نـداشـتـه، 
. مرتد شود و بخاطر آن مـجـازات شـود

بسيارى از مسلمانانى که مورد احـتـرام 
من هسـتـنـد، از ايـن مسـالـه کـه بـه 
محض تولد به اسلام متعلق مى شـونـد 
و اگر تصميم گرفتند آن را برنگزينـنـد 
مــرگ در انــتــظــارشــان خــواهــد بــود، 

 .وحشت خواهند کرد
 سـلـمـا ن   ر شـد ى 

 خدا، دين و حقيقت

 زنده باد بی خدایی



 

 
 قرآن

 
 ابن وراق

 
 :ترجمه

  اعظم کم گويان
 

قرآن به زبان عربى نوشته شده و شامـل 
گفته مـى شـود .   سوره ها و آيات است

 تا ٦٢٠٠ کلمه و بين ٨٠٠٠که حدود 
.  سوره در قرآن هست١١٤ آيه و ٦٤٠٠

تمامى سوره هـا بـه جـز سـوره نـھـم و 
بـنـام خـداونـد " اولين سوره بـا کـلـمـات 

کسـى .   آغاز مى شـود"   بخشنده مھربان
که مسئول جمع آورى قرآن بـوده، بـدون 
توجه به روال تاريخى و تقـويـمـى سـوره 
ها که گفته مى شود در تـاريـخ هـاى 
معينى به محمد وحى شده است، سـوره 
هــاى طــولانــى را در ابــتــدا قــرار داده 

 .است
براى يک مسلمان مومن غير فلـسـفـى 
که در دنياى امروز زندگى مى کـنـد، 
قرآن کلام بدون ترديد و حتمى خداست؛ 
کلام بى واسطه خدا که توسط جبرئيـل 

به زبان کـامـل "   روح مقدس" فرشته يا 
و خالص عربى براى مـحـمـد بـه زمـيـن 

قرآن و هر چه که در .   ارسال شده است
آن هسـت ازلـى و ابـدى اسـت و مـتـن 

جبـرئـيـل .   اصلى آن در بھشت قرار دارد
فرشته، وحى را به محمد ابلاغ کـرد و 
محمد پس از جبرئيل آن را تکرار نمود 
. و سپس به جھان وحـى و اعـلام کـرد

مسلمانان ادعا مى کنند که اين وحـى 
ها دقيقا و بدون هيچ تغيـيـر و کـم و 
کاستى همان وحى هايى هستند که از 
طرف خدا توسط جـبـرئـيـل بـه مـحـمـد 

 .ابلاغ شده اند
قرآن در مواقع تولـد، ازدواج و مـرگ 
افراد مسلمان مورد استفـاده قـرار مـى 

مـقـدس تـر از " بقول گـويـلامـى .   گيرد

مقدسين است، نبايد در زير کـتـابـھـاى 
ديگر قرار بگيرد بايد بالاى همـه آنـھـا 

در هـنـگـام قـرائـت آن، .   گذاشته شـود
فرد نبايد مشروب بخورد يا سـيـگـار و 
امثال آن را استعمال کند و هـمـه بـايـد 
. " در سکوت بـه آن گـوش فـرا دهـنـد

مانند طلسمى اسـت عـلـيـه بـيـمـارى و 
ــت ــب ــر .   مصــي ــضــاوى در اث ــف ــخ ن ــي ش

خصـلـتـى "   بـاغ مـعـطـر" کلاسيک خود 
اروتيک به قرآن منتسب مـى کـنـد و 
: آن را بمثابه آفروديت طرح مـى کـنـد

گــفــتــه مــى شــود کــه خــوانــدن قــرآن " 
جفتگيرى را تسـھـيـل و مسـاعـد مـى 

هورگرونى و گويلامى هر دو به . "   کند
روشى که کودکان را وادار بـه از بـر 

) يا بـخـشـھـايـى از آن( کردن کل قرآن 
کــودکــان :   " مــى کــنــنــد، اشــاره دارنــد

بناچـار ايـن يـادگـيـرى بـه صـورت از 
برکردن خرفت کننده را به جاى تعميـق 
در دروس و مواد تحصـيـلـى خـود قـرار 

ذهن آنـان چـنـان بـه دنـبـال .   مى دهند
حفظ آيه ها کشيده مى شـود کـه هـر 
نوع خلاقيـت فـکـرى را از دسـت مـى 

 ."دهند
 کلام خدا؟

سويوتى مفسر مـعـروف قـرآن بـه پـنـج 
بخش از قرآن اشـاره دارد کـه آنـھـا را 
بعنوان کلام خدا مورد ترديد قـرار مـى 

قسمتى از کلمات اين بخـش هـا :   " دهد
بوضوح متعلق بـه مـحـمـد و جـبـرئـيـل 

على دشتى به چنـديـن بـخـش . "   هستند
اشاره مى کند که سخنگوى آنھا نـمـى 
تــوانــد خــدا بــاشــد بــطــور مــثــال ســوره 

. بنام خداوند بخشنـده مـھـربـان:   " فاتحه
نماز و ستايش به خدا فرمانرواى عالم، 
بخشنـده و مـھـربـان و حـکـمـرواى روز 

خــدايـى کـه مــا .   قـيــامـت تـعــلـق دارد
بندگى آن را مى کنيم و از او آمـرزش 

خــداونـدا مــا را بــه راه .   مـى خــواهــيــم
. " راست هدايت کن نه به راه گـمـراهـان

اين کلمات همانطور که آشـکـار اسـت 
خطاب به خدا ايـراد شـده انـد و نـمـى 

ايـنـھـا .   توانند کلام خـود خـدا بـاشـنـد
کلمات نماز و ستايش محمد نسبت بـه 
ــد و از وى کــمــک و  ــن ــدا هســت خ

هـمـانـطـور کـه .   راهنمايى مى طـلـبـنـد
بسيارى مطرح کرده اند مشکل بالا بـا 

در اول هـر "   بـگـو" اضافه کردن کلمه 
" بگـو" آيه حل شده است چنانکه کلمه 

.  مرتبه در قرآن تکرار شـده اسـت٣٥٠
بـعـدهـا "   بـگـو" روشن است کـه کـلـمـه 

توسط کسانى که قـرآن را جـمـع آورى 
کرده اند اضافه شده تا به اين وسـيـلـه 
اين مشکل و تـنـاقـض را حـل و ايـن 

را "   قـرآن کـلام خـداسـت" ادعا را کـه 
 .موجه کنند

ابن مسعود از ياران محمد و از مراجـع 
دست اندر کار قرآن، سوره هاى فاتـحـه 

 را که شـامـل عـبـارت ١١٤ و ١١٣و 
هسـتـنـد، را "   من به خدا پناه مى بـرم" 

بعنوان بخشھايى از قـرآن بـه رسـمـيـت 
 آيـه ٦همچنين در سـوره .   نمى شناسد

مـن نـگـه دارنـده تـو " ، سخنگوى ١١٤
داوود .   منتسب به محـمـد اسـت"   نيستم

در پاورقى ترجمه خود، اين جمله را بـه 
در همين سـوره .   محمد نسبت مى دهد

آيـا مـن بـايـد داور :   " محمد مى گويـد
ديگرى غير از خدا را جسـتـجـو کـنـم؟ 
خدايى که کتاب را براى تـو فـرسـتـاده 

 ."است
 را به اين دلـيـل ١١١على دشتى سوره 

که منطقا نمى تواند مـربـوط بـه خـدا 
از جملـه .   باشد، کلام محمد مى خواند

چنين سوره هايى سوره کوتـاه ابـولـھـب 
اين آفريننده جھـان خـواهـد بـود :   " است

که يک عرب جاهل را لـعـن کـنـد و 
. " همسر او را مکار و فريبکار بـنـامـد

سوره کوتاه ابولھب مربوط بـه ابـولـھـب 
عموى پيـغـمـبـر و يـکـى از مـخـالـفـان 

دستـان ابـولـھـب بـايـد :  " سرسخت اوست
نابود شوند و خود ابولھب بايد مـنـھـدم 

ثروت او و آنچه که کسب کـرده .   شود
او بـايـد در .   نبايد در خدمتش بـاشـنـد

شعله هـاى آتـش بسـوزد و هـمـسـر او 
 ."نيز

: همـانـطـور کـه گـولـدژيـر مـى گـويـد
معتزليون عقايـد مشـابـھـى بـا خـوارج " 

داشتند و متن قرآن را قابل اتکا نـمـى 
خــدا نــمــى تــوانــد چــنــيــن . "   " دانســتــنــد

اگـر بـا هـمـيـن . "   کلامى داشته بـاشـد
دقت و استدلال، متن قرآن و سوره هاى 
آن را بـررســى کــنـيــم، چــيـز چـنــدانــى 
بعنوان کلام خدا کـه ادعـا مـى شـود 
بخشنده و مھربان و عاقل اسـت، بـاقـى 

 .نماند
 آيـه ١٧على دشتى نيز مثالى از سوره 

 را بعنوان نمونه اى ذکر مى کند از ١
قاطى شدن دو سخنگوى آيه ها يـعـنـى 

افـتـخـار بـه :   " خدا و محمد با يکديگر
او که خدمتگزارش را شـب از مـحـل 
عبادت که مسجدى در مکه بود اسـت 

مسـجـدى ( به مکان دور دست عبـادت 

حمل کرد، در مکانى کـه )   در اورشليم
دشـتـى . "   ما مورد رحمت قرار گرفتـيـم

او که خدمتگـزارش را از :   " مى گويد
مکه به فلسطين برد، نمى تـوانـد خـود 
خدا باشد، چرا کـه خـدا، نـمـى تـوانـد 

ايــن کــلام .   خــودش را ســتــايــش کــنــد
محمد است که خدا را بـخـاطـر لـطـفـى 
که به او کرده، مورد ستايش قرار مى 

قسمت بعدى جـمـلـه کـه مسـجـد .   دهد
دور دست را توصيـف مـى کـنـد بـايـد 

بـدلـيـل پـيـروى از .   کلام محـمـد بـاشـد
دگماتيسم، مترجمين در تـرجـمـه سـوره 

 جايى که مـحـمـد بـوضـوح ٩١ آيه ٢٧
به من امر شـده کـه :   " سخن مى گويد

، داوود و " به امير اين شھر خدمت کنم
" بـگـو" پيکتال در ابتداى جمله کـلـمـه 

اضافه مى کنـنـد کـه در واقـع مـتـن 
 .عربى قرآن، فاقد اين کلمه است

 ٢٩ تــا ١٥ آيــه هــاى ٨١در ســوره 
شخص يقين دارد که اين محـمـد اسـت 

من به سيارات :   " که سوگند مى خورد
چرخان و به ستاره هايى کـه طـلـوع و 
غروب مى کنند و به پايان تاريـکـى و 

محمد، . "   به سپيده صبح قسم مى خورم
ناتوان از پوشاندن گذشته بت پـرسـتـانـه 

 ١٦ آيه هاى ٨٤خود، باز هم در سوره 
 به چيزهاى ديگرى غير از خـدا ١٩تا 

مـن بـه روشـنـايـى :   " سوگند مى خـورد
پس از طلوع صبح و به شب و به آنچه 
که در تاريکى آن فرو مى رود، و بـه 
ماه هنگامى کـه کـامـل اسـت، قسـم 

 ."مى خورم
حتى بل و وات که به سختى مى تـوان 
آنھا را به ضديت با اسلام مـتـھـم کـرد 

ايـن فـرض کـه " تصديق مى کنند که 
خدا در همه بخشھـاى قـرآن، سـخـنـگـو 

خدا متناوبـا .   است، مشکل آفرين است
. در مقام سوم شخص قرار گرفته اسـت

البته سخنگو مجاز است کـه خـود را 
در مقام سوم شخص قرار بدهد اما حـد 
و اندازه يى که مـحـمـد مـورد خـطـاب 
قرار گرفته و خدا بعنوان سـوم شـخـص 
به او چيزى گفتـه اسـت، غـيـر عـادى 

اين واقعيت که در قرآن، خدا بـه .   است
خودش سوگند مى خورد، مايه تمسخر 

 .و استھزاى فراوانى شده است
 "چرا مسلمان نيستم"از کتاب 
 ادامه دارد
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 دست مذهب از زندگی مردم کوتاه



 دين و لينک

 فواد عبداللھى
 

 چنين گفت مارکس
 

گردش خورشيد بـه دور زمـيـن در قـرن 
دوستى در ادامـه مـبـحـث رد وجـود ! ٢١

علم امروزى براى مـردم :   "   خدا گفته اند
. قرون گذشته ماليخوليـايـى بـيـش نـبـود

علم نمى تواند راه مناسبى بـراى اثـبـات 
يا رد خدا باشد زيرا انسان فراتر از عـلـم 
است و گفته اند که به تعداد خلايق راه 

در پاسخ بـه . "   به سوى معبود وجود دارد
اين دوست عزيز چـنـد نـکـتـه بـه ذهـنـم 

علم قديم عـامـل زمـيـن لـرزه را :   رسيد
عصبانـى شـدن گـاوى مـى دانسـت کـه 
! زمين بين دو شاخ آن قرار گرفته اسـت

و حتى حکم مذهبى هم صادر کرده بـود 
! که خورشيد به دور زمـيـن مـى گـردد

هيچ انسان عاقل و يا حتى هيچ ديوانـه 
اى در روزگار حاضر پيدا نمى کنيد که 
که به اين سخنان اعتقاد داشته باشـد و 
علم قرون گذشته در حال حاضر هذيـانـى 
بيش نيست و اساسا نمى توان نـام آن را 
علم گذاشت زيـرا بـراى اثـبـات مـدعـاى 

و امـا چـنـد .   خود دليلى نـداشـتـه اسـت
ارســطــو کــه :   مــثــال از فــلــســفــه قــديــم

بزرگترين فيلسوف زمان خود بود عـمـلا 
و علنا حکم به بـرده دارى داده اسـت و 

و جـلـوتـر !   برده را حيوانى اهلى مـيـدانـد
که برويم مسيحيت و اسلام را مى بينيم 
که در زمان خود و با سطح آگاهى خود 
ــراى مــردمــان آن روزگــار، جــھــان را  ب

مثلا در قرآن .   توصيف و تبيين کرده اند

 روز خلق ٦داريم که خداوند جھان را در 
اولا شبانه روز واحد شمارش زمـان !   کرد

در کره زمين است و گويا خداونـد قـادر 
مطلق هنگامى که اين آيه را نازل کرده 
يادش نبوده که وقتى مى خواسته جھـان 
! را خلق کند زمينى در کار نبوده اسـت

و حتى على امام شيعيـان در جـمـلـه اى 
گفته است که قلب احمق بعد از زبـانـش 
قرار دارد و اين يعـنـى ايـنـکـه آن زمـان 
قلب را مرکز انديشيدن مى دانسـتـه انـد 

صوفى عـزيـز اگـر عـمـيـقـا بـه !  نه مغز
عرفان دقت کنيد پى خـواهـيـد بـرد کـه 
عرفان نوعى رد کردن مودبانـه خـداسـت 
اگــر نــه وحــدت وجــود هــيــچ مــعــنــايــى 

شما گـفـتـه ايـد کـه بـه !   وخواهد داشت
تعداد خلايق راه براى رسيدن بـه مـعـبـود 
وجود دارد اما گويا فراموش کـرده ايـد 
که براى اثبات خدا نـمـى تـوان از خـود 

شــمــا عــرفــان را !   خــدا نــقــل قــول آورد
پذيرفته ايد و با ابزار عرفان که شناخت 
حسى است و طبعا غـيـر دقـيـق و بـدون 
دليل براى اثبات مدعـاسـت مـيـخـواهـيـد 
معبود را ثابت کـنـيـد امـا پـيـش شـرط 
پذيرفتن عرفان بـاور بـه وجـود مـعـبـود 

هنگامى بـراى .   است و اين يعنى تناقض
انسان ثابت شد زميـن بـه دور خـورشـيـد 
مى گردد که بـدون هـيـچ پـيـش فـرض 
ذهنى مشـاهـدات و آزمـايشـات خـود را 
منسـجـم کـرد و نـتـيـجـه مـنـطـقـى ايـن 
مشاهده ها و آزمايش ها او را بـه ايـن 
سمت برد که اين زمين است که به دور 

مــى دانــيــم کــه .   خــورشــيــد مــى گــردد
. گاليله خود يک مومن مسـيـحـى بـود

اما هـرگـز اعـتـقـاداتـش را در مـرحـلـه 
 ...آزمايش و مشاهده دخالت نداد

در علم فيزيک در قانـون !   ماده و انرژى
بـقـاى مـاده و انـرژى مــى خـوانــيـم کــه 

مـجـمـوع +   مجموع کل ماده در جـھـان 
کل انرژى همواره يک نسبت ثابت است 
و ماده مى تواند بـه انـرژى و بـلـعـکـس 

و اين ثـابـت بـودن مـجـمـوع .   تبديل شود
ماده و انرژى نشان مى دهد که نه ماده 
. و نه انرژى نـمـى تـوانـنـد نـابـود شـونـد

بنابراين هنگامـى کـه نـابـودى در کـار 
نباشـد خـلـق و آفـريـبـشـى هـم در کـار 

و مى توانيم چنين نـتـيـجـه !   نخواهد بود
تـنـھـا )   هـيـچ( گيرى کنيم که مـفـھـوم 

يک مقوله ذهنى است و وجود خـارجـى 
ندارد تا خداوندى بيايد و احيانـا بـتـوانـد 

چنين جھان عظيمى خلـق )   هيچ( از اين 
نتيجه منطقى بـحـث فـوق چـنـيـن !   کند

است که ماده ابدى و ازلـى اسـت و هـر 
کجاى جھان برويم همه چـيـز از هـمـيـن 
. صد و چند عنصر تشـکـيـل شـده اسـت

ممکن است کسى بپرسد مـاده از کـجـا 
آمده است؟ اما بايد با قـاطـعـيـت گـفـت 
که اين سوال کاملا غلط است زيرا ايـن 

ماده است که با بسط و انـبـسـاط خـود، 
مکان و زمان را تعريف مى کند يـعـنـى 
مــکــان و زمــان هــر دو کــمــيــت هــايــى 
هستند که شرط لازم و کافـى بـراى بـه 

 ...فعليت رسيدن آنھا حضور ماده است
 آتش

. روحانى قشر زحمت کش جامعه نـيـسـت
زحمتکش يعنى کسى که نيروى کـارش 

روحانى کار نـمـى کـنـد، .   را مى فروشد
روحانى نيروى تخيلات و دست نيـافـتـنـى 
و وعده هاى پوچ و واهى را بـزور و يـا 
قدرت به جامعه تزريق مى کند و بـراى 
. خودش حقوق کلان تعـيـيـن کـرده اسـت

بـا .   بيگانه است)   کار( روحانى با کلمه 
عرق ريختن بيگانه است، تنـھـا بـا خـدا 

آفتـاب سـوزان پـوسـتـش را .   يگانه است
قرمز نـکـرده اسـت اگـر قـرمـز اسـت از 

اگر قرار . . .   ماحصل زحمت کارگر است
مراسـم آشـتـى "   مارمولک" است با فيلم 

کنان ميان روحانيت و مردم راه بياندازيم 
. در واقع راه انـحـراف را نشـان داده ايـم

بھتر است همين جا با اين جمـلـه کـوتـاه 
دســت روحــانــى و :   " خــاتــمــه اش دهــيــم

 ."روحانيت از حکومت و زندگى کوتاه
 نفر

چند شب پيش در منزل ! ! ! مصائب مسيح
دوستى ويدئوى آخرين اثر تابنـاک آقـاى 
مل گيبـسـون را تـحـمـل کـردم کـه در 
. سينماهاى تھران هـم اکـران شـده اسـت

 بايد چنين مھملى را بـه ٢١آخر در قرن 
اين خلق .   خورد مردم داد و کاسبى کرد

به نظرم تـمـام .   و خوى نظام سرمايه است
فــيــلــمــھــايــى از ايــن قــمــاش کــه دم از 
. پيامبران و مذاهب ميزنند، همينـطـورنـد

در يک کلام من بين روضه خوان يا آن 
پامنبرى که براى سر بريده امـام حسـيـن 
مردم را مى گرياند فرقى بـا آقـاى مـل 
گيبسون هاليوود نشين نمى بيـنـم، هـمـه 

آن يـکـى .   شان از يک قبيله و قماشنـد
سر بريده حسـيـن و آواره شـدن زيـنـب و 
بــقــيــه نــان دانــى اش اســت، ايــن يــکــى 
عيسى را لت و پار مى کند و ميليونھـا 
. دلار از سراسر دنيا بـه جـيـب مـى زنـد

تـنـھـا .   تمام فيلمھاى مذهـبـى مـھـمـلـنـد
استثنا فيلمھاى لوييس بـونـوئـل کـه در 
. يکى دو کارش عيسى را مسخره کـرده

اصلا در تمام فيلمھاى بونوئل کشـيـشـان 
 ...به باد تمسخر گرفته مى شوند

 فرياد بى صدا
طبق قولى که داده بودم !  اما الوعده وفا

مــيــپــردازم بــه پــاســخ دادن بــه ســوالات 
شرعى شمـا تـا بـيـشـتـر از انـوار اسـلام 
مستفيض بشيد و نور ايمانتون مشـعـشـع 

 !بشه
 سال ١٤٠٠چرا خداوند بعد از : سوال

ديگه جرات نکرد پيغمبر خلق کنه و 

شوت کنه به کره زمين؟ اعوذ بالله من 
آقا يک شبھه براى من پيش ! الله رجيم

اومده و اونم اينه که چرا پيغمبران در 
گذشته ظھور پيدا کردند و ديگه در 
عصر حاضر خبرى از پيغمبر و امام 
نيست و اگر امامى مى بينيد همه 
جعلى و تقلبى و بدلى هستند مثل 

مى خوام شما رو به دنياى ! مارمولک
خيال خودم بکشونم، در دنياى مدرن 
امروزى و يک پيغمبر مدرن خلق کنم و 
به شما ثابت کنم که چرا خداوند در 
اين زمانه ديگه جرات نداره پيغمبر 
بسازه، چون تاريخ پيغمبر و دين و خدا 

اگر پيغمبرى خلق مى  -:به پايان رسيده
شد و با يک لشکر گدا مى تونست 
يکى از شھرها رو تسخير کنه بايد 
خودش رو آماده نبرد با جھانيان مى 

مسلما از دست ذولفقار و زره و ! کرد
دشنه و کلاه خود و اسب و قاطر و قرآن 
و تسبيح و انگشتر و دستار و دستک 

مثلا فکر کنيد که ! کارى بر نمى اومد
پيغمبر زرهى مى پوشيد و در برابر 
گلوله هايى با روکش تفلون مى ايستاد 
که نه تنھا از جليقه هاى ضد گلوله رد 
ميشن که حتى بتن رو هم سوراخ 

پس . ميکنن و تبديل به آبکش ميشد
اين پيغمبر براى مبارزه با خودش سلاح 
هاى مدرن رو انتخاب ميکرد مخصوصا 
چند تا بمب اتمى و موشک هاى قاره 

پس ! پيما با کلاهک هاى هسته اى
وقتى اين پيغمبر مى خواست نبرد حق 
عليه باطل رو آغاز کنه کره زمين با 
خاک يکسان ميشد و آبروى خدا بر باد 

هر  -!مى رفت و عدلش زير سوال
فقط ! پيغمبرى يک معجزه نياز داره

شما تصور کنيد که اين پيغمبر نوين 
مى خواست چه معجزه اى از آستينش 
بيرون بياره وقتى ما معجزه ژنتيک و 
شکافت هسته اى و سفر به فضا و 
کامپيوتر رو داريم؟ ديگه على هم که 
نبود که با ناخن انگشتش ماه رو مثل 

کنه و بھش " قاچ"پنير ليقوان قارچ 
مردم ! بگن شق القمر کردى هورررراااا 

اين دوره زمونه اينقدر عاقل شدن که به 
اين مزخرفات اصلا توجه نميکنن و 
کسانى که اين ادعا رو ميکنن مجنون 

ميدونن و صاف مى فرستن " مشنگ"
پس اين پيغمبر بايد انسان رو ! تيمارستان

ببره روى خورشيد پياده کنه و سالم 
برگردونه و يا با راديوآکتيو دوش بگيره 
و يا سوار موشک هيدروژنى و وقتى 
هيچيش نشد تازه مردم ميگيرن 

پس ! ميکشنش به جرم اينکه هيولاست
وقتى که انسان با عقل و هوش خودش 
معجزه ميکنه چه نيازى به پيغمبره؟ تا 
!همينجا رو داشته باشين  

*** 
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 نامه های شما 
 مـھـد ى   ا ز   تـھـر ا ن 

 د يـن   مـا يـه   شـر م   ا نـسـا ن   ا مـر و ز   ا سـت 
سلام، زنده باد کمونيست کارگرى، زنـده 

بـه .   باد بى خدايان و زنده باد کم گويـان
جرات مـى تـوان گـفـت کـه نشـريـه بـى 
ــه آزاد اســت کــه  ــان يــک نشــري خــداي
نويسندگان آن بى رو دربايستى پته ديـن 

دين مايه شرم انسان .   را بيرون مى ريزند
دين شعور و آبـروى انسـانـى .   امروز است

انسانھايى که ديـن را .   را زايل مى کند
. مى پذيرند فريبکارترين انسانھا هستنـد

دين نشانه جھـل انسـان اسـت و خـدا از 
اگر اديان .   جھالت انسان متولد مى شود

را از جامعه بشرى بزدايند قتل، جـنـايـت 
و بى حقوقى و گرسنگى و هزار معـضـل 
اجتماعى از جامعه رخت خواهد بسـت و 
انسانھا در صلح و صفا زندگى خـواهـنـد 

دين زنجير زنگ زده اى است کـه .   کرد
هـر .   بر گردن بشريت سنگينى مى کـنـد

انسانى بخواهد جامعه بشرى را بـوسـيـلـه 
ــتــکــارتــریــن  ــن نــجــات دهــد جــنــاي دي

پيامبران و امامان از هيتلـر .   انسانھاست
هيچ تفکر دينى بـغـيـر .   هم بدتر هستند

از منافع خويش به چيـز ديـگـرى فـکـر 
کمونيستھا سالم تـريـن و بـى .   نمى کند

. پرواترين انسانھاى روى زمـيـن هسـتـنـد
روزى جـــھــان خـــواهــد فــھـــمـــيــد کـــه 

 .کمونيستھا راست مى گويند
ــر  درود بــر مــنــصــور حــکــمــت، درود ب

 .مارکس، درود بر کم گويان شجاع
 با درود

 جـن   ا يـسـا ک   ا ز   آ مـر يـکـا 
مـن ! مشکل خدا نيست انسانـھـا هسـتـنـد

متاسفم که اعظم کم گويان جھان بـدون 
خدا و دين را جاى بھتـرى بـراى زنـدگـى 

شما بايد بدانيد که ايـن .   کردن مى داند
خدا نيست که معضل انسان امروز اسـت 

هـمـه مـا چـنـان .   بلکه انسـانـيـت اسـت
مغرور شده و به فکر خود هسـتـيـم کـه 
نمى خواهيم مشکلات انسانھاى ديگر را 

مـن .   ببينيـم و بـراى آن کـارى بـکـنـيـم
ــه  ــوط ب ــرب ــراى مشــکــلات م ــى ب ــواب ج
تناقضاتى کـه ديـن بـعـنـوان يـک پـاى 

اگـر مـا .   اصلى آن طرح مى شود نـدارم
به جاى برچسب هايى که روى انسـانـھـا 
قرار مى گيرد بـه خـود انسـانـھـا فـکـر 

يـک .   کنيم مشکلات کمتر مـى شـونـد
 مسيحى

 م حـسـن   ا ز   تـر کـيـه 
 به اميد يک دنياى بدون دين

من پناهجو و ساکن شھر وان در ترکـيـه 
من از زحمات شما و همکارانتان .   هستم

صميمانه قدردانى مى کنم و از صـمـيـم 
بـه .   قلب برايـتـان آرزوى مـوفـقـيـت دارم

 .اميد يک دنياى بدون دين

 
 ا مـيـل   سـجـا د   ا ز   کـا نـا د ا 

 !ربطى به اسلام ندارد
من مـقـالـه اعـظـم کـم گـويـان در بـاره 
ازدواجھاى اجـبـارى دخـتـران در خـانـواده 
هاى مسلمان را در وب سايت بى خدايان 

من عميقا به چـيـزى کـه شـمـا .   خواندم
مى گوئيد معتقدم اما اينھـا ربـطـى بـه 

اينھا از فقـدان آگـاهـى از .   اسلام ندارند
 .اسلام ناشى مى شوند

 ا نـد ى   کـو ر د ى   ا ز   ا نـگـلـسـتـا ن 
هراس از تغيير در اين دين مقاله شما را 
از طريق سايت بى خدايان خواندم و از آن 

بعنوان کسى که در .   بسيار تاثير گرفتم
جامعه اى زنـدگـى مـى کـنـد کـه مـى 
کوشد تنوع آرا و افکار و فرهنـگـھـا را 
اشاعه و محترم بـدارد و بـعـنـوان فـردى 
که در ميان پـاى بـنـدى بـه مـطـالـبـات 
انسانى و آزاديخواهانه از يـک طـرف و 
ارزش گــذاردن بــه ارزشــھــاى اســلامــى 
بعنوان سيستمى که مدعى است هـنـر و 
فــرهــنــگ و ريــاضــيــات و عــلــم را در 
دورانھايى از تاريـخ بشـر ارتـقـا داده، از 

مـن در اسـلام .   سوى ديگر گير کرده ام
مانند همه اديان بـزرگ ديـگـر بـخـاطـر 
تلاشى که از درون آن بـراى بـه چـالـش 
کشيدن عقايد ارتودوکس به عـمـل مـى 
ــگــر  ــم و از ســوى دي ــل ــائ ــد ارزش ق آي
کنسرواتيزم، چسبيدن به وضع موجود و 
هراس از تغيير را در اين ديـن نـيـز مـى 

يکى از وجـوه ايـن مـقـاومـت، زن .   بينم
ستيزى و مقابله با ارزشھاى مدرنى است 
که در غرب موجب به رسميت شـنـاسـى 

در . حقوق زنان و آزاديھاى آنان شده است
عين حال اين وحشتنـاک اسـت کـه در 
غرب، توسـط دولـتـھـاى غـربـى و مـديـا 
آنچه که شما در مقالـه خـود در مـورد 
قــتــلــھــاى نــامــوســى و تــراژدى فــاديــمــه 
ســاهــيــنــدال نــوشــتــه ايــد، تــحــت عــنــوان 
تولرانس نسـبـت بـه فـرهـنـگ ديـگـران، 

ايــن اســتــانــداردهــاى .   تــحــمــل مــى شــود
دوگانه، رياکارانه است و من از تعھد و 
ــا،  ــھ ــراى افشــاى آن ــلاــشــھــاى شــمــا ب ت
روشنـگـرى و اشـاعـه ارزشـھـا و حـقـوق 
جھانشمول انسان تشکر مـى کـنـم و بـه 

 .اين تلاشھا ارج مى گذارم
 با گرمترين احترامات

 ر يـبـو ا ر   آ ز ا د ى   ا ز   کـر د سـتـا ن 
 چرا مطلبم چاپ نشد؟

با سلام به رفيق اعظم و اميد سرزندگى 
شما و دست اندر کاران سايت و نشـريـه 

مـن مـطـلـبـى بـراى نشـريـه .   بى خـدايـان
لطفا رسيد اى .   فرستادم که چاپ نشده

ميل من را خبر بدهيد و يک نسخـه از 
 .با تشکر. مطلبم را براى خودم بفرستيد

 

 
 احکامى از قرآن محمد

 مـھـر ا د 
اى مسلمانان به غيرمسلمانان يورش بـريـد 
و زنان را از شوهران جدا سازيد و شـوهـران 
را به بردگى و زنان را به کنيـزى بـريـد و 
اگر مايل بوديد آن کنيزان را به نکاح در 
آورديد، تا مھر فحشا و زنا بر شما حـک 

 .نشود
در جاى ديگرى محمد در قرآنش خطاب به 

 :مسلمانان مى گويد
هر کس را وسعت و تواناى آن نبـاشـد کـه 
زنان آزاده و پارسا و با ايـمـان و مسـلـمـان 
گيرد پس از کنيزان کـه در جـنـگـھـا بـا 
کفار مـالـک شـده ايـد بـه زنـى اخـتـيـار 

) به غير از مسلمان همه کـافـرنـد. (   کنيد
 ٢٤سوره انساه آيه 

 دسـتـور ١٠٩و يا درسوره آل عـمـران ايـه 
 :ميدهد

شما مسلمانان حقيقتا از نيـکـوتـريـن امـت 
ــان  ــر آن غــيــره ( هــا هســتــيــد کــه کــه ب

. قيام کنيد بـراى اصـلاح بشـر)   مسلمانان
اين تنھا دو مورد از هزاران احکامى است 
که محمد در قرآنش خطاب به مسـلـمـانـان 

فقط بـا ايـن دو حـکـم .   صادر کرده است
مى توان تمام دنيا را به جـھـنـمـى تـبـديـل 
کرد کـه بـراى انسـان امـروز اصـلا قـابـل 

ـــيـــســـت ـــه .   تصـــور ن ـــان ب ـــمـــان اى مســـل
غيرمسلمانان، يھودى، مسـيـحـى، بـودائـى، 

يـورش بـريـد . . .   بى خدايـان، زردشـتـيـان و
مردان را به بردگى، زنانشان را به کنـيـزى 

اين احکام درست در زمـانـى صـادر .   بريد
شده است که هنوز اسلام دينى ناشـنـاخـتـه 
و داراى قدرت نبود و براى گسـتـرش خـود 
به احکامى احتياج داشت که جذب کننده 
باشد، حال اين اسلام در ايران قدرت مطلق 

و شخصى با نام سيد عـلـى خـامـنـه .   است
اى و هزاران جانور ديگر جانشينان مـحـمـد 
هستنـد و دارنـد احـکـام او را اجـرا مـى 
کــنــنــد، زنــدان، ارتــش، ســپــاه پــاســداران، 
شکنجه گـران اطـلاعـات، و دهـھـا نـھـاد 
سرکوب ديگر را هم در اخـتـيـار دارنـد و 
ــھــادهــاى  ــراى اجــراى آن احــکــام ايــن ن ب
سرکوبگر را به خدمـت مـى گـيـرنـد، هـر 
روزه در گوشه و کنار ايران چندين نفر از 
انسانھاى تحت ستم را به بھانه اى مختلف 

بـه .   شکنجه، سنگسار، و اعدام مى کنند
کارگران خاتون آباد فقط به خاطر ايـنـکـه 
خواهان دريافت حقوق خود شده اند يـورش 
مى برند و آنھا را به خـاک و خـون مـى 

ــه خــاطــر .   کشــنــد ــه کــارگــران ســقــز ب ب
برگذارى مراسم اول ماه مه حمله کـرده و 

کبرا رحمان پـور .   آنھا را زندانى مى کنند
و صــدهــا کــبــراى ديــگــر را بــه اعــدام و 

هـزاران جـوان .   سنگسار محکوم مى کـنـد
را تنھا بـه جـرم دوسـت داشـتـن، رقـص و 
شــادى و حــتــى جــرم؟ اعــتــيــاد زنــدانــى، 

امـا خـانـم .   شکنجه و اعـدام مـى کـنـنـد
عبادى دريافت کننده جايزه نـوبـل از ايـن 

اسلام دفاع مى کند، سلطنت طلـبـان، دوم 
خرداديھا، چپ نماهاى منزوى شده دنـبـال 

راه افـتـاده !   اين خانم مدافع حقوق انسـان؟
و برايش کف مى زنند، خـاک بـه چشـم 

تـا بـيـش از ايـن در .   ما مردم مى پاشند
لجنزار دين و مذهب غرق شـويـم، مشـتـى 
. مفت خور بيشتر بر ما حـکـومـت کـنـنـد

براى رسيدن به يک دنياى عارى از سـتـم 
و استثمار، و براى رسيدن به يک زنـدگـى 
بھتر بايد دين ومذهب اين افيون تـوده هـا 
رابه همراه حاميانش بـه زبـالـه دان تـاريـخ 

 .ريخت 
 !زنده باد جنبش بى خدايان

 !زنده باد آزادى برابرى 
                 

 گناه کار کیست؟
 

عـربـی اسـت “   رحمن  و رحیم” آیا کلمات 
که میگوید خدا بخشنده و مـھـربـان مـی 

الـبـتـه اگـر خـدایـی وجـود داشـتـه .   باشـد
یا باید بر عکس آن را گـفـت کـه .   باشد

خـــدا هـــم دســـت کـــمـــی از افـــرادی 
شــارون خـلــخـالــی , طـالـبــان , مـانـنــدصـدام 

وحتی آقای بوش که خود را ناجی مـردم 
 .جھان میداند، ندارد

 خدا از این افراد هم جنایت کار تـر مـی 
باشد چون با فـجـایـع انسـانـی کـه از او 

. خودش را نشان داه اسـت.   روی داده است
صدام یا افراد جنایت کار هم که از افراد 
جنایت کار محسوب میگردند از خود خدا 

چون به گفته مسـلـمـانـان .   یاد گرفته اند
یا افرادی که به خدا و امسـال او ایـمـان 
دارند می گویندکه خدا همه چـیـز را در 

خـدا خـودش بـه .   افکار انسـان قـرار داده
افراد جنایت کار میگویدکه بـکـشـیـد تـا 
زنده بمـانـیـد مـثـل حـکـومـت اسـلامـی و 
حکومتھای قدیمی کـه مـیـگـفـتـنـد کـه 

نـمـونـه .   دختران خود را زنده بگـور کـنـیـد
ای از جنایتھای خودش هـم زلـزلـه بـم و 

در قـرآن .   زلزله های  کشـور ژاپـن اسـت
کتاب آسمانی مسـلـمـانـان مـیـگـویـد کـه  

اگر مـھـربـان مـیـبـاشـد .   خدا مھربان است
چرا این  بلاها رافقط بر سر مـردم فـقـیـر 
مـیــاورد؟ خــدا در قــران مــی گــویــد کــه  

افراد ظالم را دادگاهی بکنید وبه سزای ”
حالا در مورد خـودش “  اعمال خود برسانید

ما  چکارباید بکنیم پس ما باید خودمان 
با خصلت انسانیت خود بگوییم که خدا از 
انسان جنایتکار تر میباشد چون انسـان از 
ابتدای تولد پاک به دنـیـا آمـده اسـت و 

“   خدا خودش ذات انسان را عوض میکند” 
پس بیاییم به کمک هم این  جـنـایـتـکـار 

 را از فکرمان بیرون کنیم 
                                

                       
به امید روزی که برای خود قاضی 

 باشیم در دادگاه انسانیت
   ریبوار از مریوان
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 ١٢              از صفحه 
تصویر ناقصی از جامعه ایران داشتـه 

حتی بسیاری از کسانی کـه .   باشند
زمــانــی بــرای جــمــھــوری اســلامــی 
شمشیر کشیده بودند، محراب رفتـنـد 
و قلم زده اند درست برعـکـس ایشـان 

" مـقـدسـات" در رابطه با بر خورد بـه 
بـعـنـوان .   مذهبی فـکـر مـی کـنـنـد

نمونه شمس الواعظین طی مصاحـبـه 
ای با رادیو آلمان گـفـتـه اسـت کـه 

وقتی کسی تحت عنوان توهیـن بـه " 
مقدسات دستگیر می شود، در میان 
افکار عمومی حتا یک شخصیت و 

زیـرا .     . . . یک قھرمان تلقی میشـود
تلقی عمومی از گـذاره  اهـانـت بـه 

ـــات  ـــدس ـــق ـــه . . .   م ـــن اســـت ک ای
شخصیتھای سیاسی از آزادی بـیـان 
خود برای اظھار نظر پبرامون مسایل 

 ."   سیاسی کشور استفاده کرده اند
شمس الواعظین ادامـه مـیـدهـد کـه 

توهین  به مقدسات و تشویش اذهان " 
عــمــومــی و نشــر اکــاذیــب، دیــگــر 
عناوین استاندارد شده و مندرس شده 
هر نوع پرونده های قضایـی هسـتـنـد 
که در ارتباط بـه سـیـاسـتـمـداران در 

شھروند شماره  "   ( کشور مطرح میشود
به نظر میـرسـد )   .   4، صفحه 875

کــه حســن پــور مــتــوجــه ایــن تــحــول 
. اساسی در جامعه ایران نشـده اسـت

این عدم تـوجـه اسـت کـه ایشـان را 
 ســال 25وادار نــمــوده کــه نــگــرش 

پیش کسانی چون آل احمد و سـروش 
به اسـلام را، بـه شـیـوه ای دیـگـر، 

 .تکرار کند
 

نا امـیـد کـنـنـده تـر ایـن اسـت کـه 
نویسنده مورد بـحـث بسـی فـراتـر از 
تکرار آن نظرات رفته و  با اشاره بـه 
قوانین جـزائـی کـانـادا تـلاش کـرده 
است که مخاطبینی را که بـا دیـده 
انتقادی به اسلام مینگرنـد مـرعـوب 

طـبـق " وی یاد آور میشود که .   کند
کـانـادا "   319قانون جنائی مـاده  

توهیـن بـه خـرافـه اسـلامـی حـداقـل  
گـیـرم ایـنـطـور .   پنج سال زنـدان دارد

اما سئوال ایـن اسـت کـه آیـا .   باشد
آقای حسن پور خـودش ایـن نـظـم و 
ــد کــه  ــدان ــی ــن را مشــروع م ــی ــوان ق

 معترضین جامعه را از آن میترساند؟ 
خارج از این، قانون یک امر مـقـدس 
نیـسـت بـلـکـه بـرآیـنـد تـقـابـل فشـار 

قـانـون .   جامعه و طبقات حاکم اسـت
بــرای کســی .   در خــود ارزش نــدارد

ارزشمند است که از آن  مسـتـقـیـمـا 
در ایران کسـی کـه از .   ذینفع باشد

مذهب انتقاد کـنـد مـرتـد مـحـسـوب 
مـجـازات ارتـداد هـم، طـبـق .  میشود

طـبـق قـانـون در .   قانون، مرگ است
ایران زن به جـرم در آغـوش کشـیـدن 
مــرد مــورد عــلاقــه اش ســنــگــســار 

آیا منصفانه خواهد بود کـه .   میشود
ــن  ــی ــوان ــن ق ــه را از ای ــع ــام ــا ج م
بترسانیم؟ برای من قابل درک است 
که اگر دادستان سیستمی یا رئـیـس 
پلیس جـامـعـه ای شـھـرونـدان را بـا 

امــا آیــا بــرازنــده .     قــانــون بــتــرســانــد
انسانی تحصیـل کـرده و دنـیـا دیـده 
است که مخاطبینش را از انتقاد بـه 
یــک ســیــســتــم فــکــری کــه مــروج 
خشونت، سکـسـیـم و راسـیـسـم اسـت 

 بترساند؟ 
 

ــان یــک        ــم ــل مس
ــر        ــي ــرچســب غ ب

 علمی  
اشکال کلیدی حسن پـور ایـن اسـت 
که مفھوم اسلام  و شھروند مسلـمـان 

وی مـعـتـقـد .     را یکی گرفته است
دین اکـثـریـت مـردم " است که اسلام 

ایران و دین  بـیـش از نـیـم مـیـلـیـون 
ایـن اظـھـار .   است"   شھروند کانادایی

نظر مـبـیـن ایـن حـقـبـقـت اسـت کـه 
نــامــبــرده، بــدون تــوجــه بــه پــیــچــیــده 
گیھای اجتمائی،  هر کسی را کـه 
در یک خانواده  منتـسـب بـه اسـلام 
متـولـد شـده اسـت در جـعـبـه اسـلام 
ــه مــخــاطــبــش  ــنــدی و ب ــه ب ــق طــب

این نـگـرش یـک نـگـرش .   میفروشد
ســنــتــی اســت کــه تــوســط حــکــام 
اسلامی درطـول قـرنـھـای مـتـمـادی 

انـی نـظـیـر " روشـنـفـکـر" ابداع، توسط 
سید جمال الدبن اسد آبادی، جلال آل 
آحمد، علی شریعتی و عـبـدالـکـریـم 
سروش تئوریزه شده و از سوی دولتھا 
و متفکرین مدافع تئوری راسیسـتـی 
نســبــیــت فــرهــنــگــی در کشــورهــای 

از نگـاه .   غربی آنرا در بوق کرده اند
دیـن " من تبلیغ این ایـده کـه اسـلام 

اســت . . . "   اکــثــریــت مــردم ایــران و 
بجای بیان حقیقـت، یـک بـرچسـپ 
.  غیر علمی و عامیانه را مـیـرسـانـد

 :عامیانه به چند دلیل
   
اسلام، همانطور که گـفـتـه، شـد )   1

در .   یک جھانبیـنـی سـیـاسـی اسـت
حالی که مسلمـان قـربـانـی و اسـیـر 

طـبـق عـادت .     این جھانبیـنـی اسـت
کارهایی را میکننـد "   مسلمان" مردم 

. اما در عمل با اسلام بیگانه هستند
مثلا اگر از چند مـیـلـیـون مسـلـمـان 
بپرسید که آیـا حـاضـر هسـتـنـد کـه 

یک فرزنـدشـان را بـرای خشـنـودی 
شـک دارم از مـیـان .   خدا سر ببرنـد

 مسلمان بخواهد ایـن کـار را 5آنھا 
اما همـگـی عـیـد قـربـان را .   بکنند

جشن میگیرند چون شناعت عمـل و 
قساوت قلب ابراهیم خلیل الـلـه مـدام 
توسط فرهنـگ حـاکـم سـتـوده شـده 

 .   است
غیراز یک عده انـگـشـت شـمـار )   2

مشاور پیشین ضـیـا الـحـق  ومـعـلـم 
طالبان ویا تعدادی مـتـاثـر از آنـھـا، 
ــدان  ــرون ــھ ــداد از ش ــع ــگــر چــه ت م

کـانـادا خـواهـان آپـارتـایـد "   مسلمـان" 
جنسی هستند؟ چه تـعـداد خـودشـان 

را از غیـر مسـلـمـانـان بـرتـرمـیـدانـد؟   
بـه "   مسـلـمـانـان" چند درصد از ایـن 

مسجد میروند؟ چـه تـعـداد از آنـھـا 
معتقد هستند که در صورت پیروزی 
بر نامسلمانان بایستی زن و بـچـه و 
امــوال آنــھــا را بــرای خــود مصــارده 
کنند؟ مسلمان راسیتن بایستـی ایـن 

نـه .   ویژه گـی هـا را داشـتـه بـاشـد
اینکه به صرف متولد شدن در یـک 
خــانــواده مســلــمــان او هــم مســلــمــان 

 . حساب شود
ــران حــداقــل )   3  هــزار 100در ای

جــرم .   اعــدام و ســنــگــســار شــده انــد
همـگـی ایـنـھـا ایـن بـوده اسـت کـه 
ارزشھا و قوانین اسلامی را زیـر پـا 

چـرا مـردم ایـران جـان .   گذاشته انـد
خود را به خطر میندازنـد تـا دیـن و 

را زیر پا گذاشتـه و بـه "   خود" ایمان 
 کنند؟ " توهین"خود 
" اسلام دین اکثریت مردم ایـران" چون 

اســت آیــا مــا مــحــق هســتــیــم کــه 
" لــعــنــت آبــاد" گــورســتــان خــاوران را 

به این دلیل که جـرم خـفـتـه .   بنامیم
گان آن گورستان از قضـا، تـمـرد از 

تــوهــیــن بــه " قــوانــیــی اســلامــی و  
بـوده اسـت؟"   مقدسات مردم مسلمـان

  
دین تفکر تودهـا نـیـسـت بـلـکـه )   4

زنــجــیــری کــه :     زنــجــیــر تــوده اســت
توسط حکام ساخته شـده و بـوسـیـلـه 

سنتی به دست و پـای "   روشنفکران" 
اسـلام .   توده ها پـیـچـیـده شـده اسـت

تاریخا ایدئولوژی، فلسفه فـکـری و 
بـا .   رهنمای طبقات حاکم بوده اسـت

استفاده از ایـن جـھـانـبـیـنـی، جـھـان 
گشــائــی کــردنــد، بــرده گــرفــتــنــد و 
حـــرمســـراهـــای عـــریـــض و طـــویـــل 

دین اسلام آنقدر حـکـومـت .     ساختند
بــر انســان را بــرای مــومــنــیــن آســان 
میکند که مغولـھـا بـعـد از تصـرف 
بــغــداد پــایــتــخــت وقــت امــپــراتــوری 

، بـه اسـلام ) خلفای عباسی( اسلامی
فلسفه ای کـه پـیـروان .   ایمان آوردند

مذکر خود را برتر از پیروان هـر ایـده 
ای دیگر بداند، راه و رسم برده داری 
و حرمسرا سازی را به حاکمان نشان 
بدهد و در عین حال کشتار مخالفین 
را صواب تلقی کند چـرا نـبـایسـتـی 

 حکمرانان جبار آنرا نپذیرند؟
تــعــداد مــعــتــقــدیــن بــه )   5 

یــک بــاور یــا عــادت نــمــی تــوانــد 
مشروعیتی برای آن بـاور یـا عـادت 

زمانی که گالیله گفت .   کسب کند
زمین دور خورشـیـد مـیـچـرخـد هـیـج 
. کسی دیگر مثل او فکر نمی کـرد

اما آیا چون موافق نـداشـت، نـظـرش 
غلط بود؟ حکومت هـیـتـلـر بـا رای 

آیـا .   اکثریت مردم آلمان انتخاب شـد

 از وب سایت بی خدایان دیدن کنید
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فلسفه سیاسی آن حـکـومـت درسـت 
 درصد مردم بـه جـمـھـوری 98بود؟ 

آیا نظرشان نمی .   اسلامی رای دادند
بایستی نقد شود؟ جندین میلیـون در 
ایران معتاد به هروئین هستند آیا یاد 
کردن از هروئین بـا صـفـات مـنـفـی 

در .   اهانت به اشخاص  معـتـاد اسـت
بــعــضــی جــاهــای دنــیــا مــردم گــاو 

آیا مصـرف گـوشـت گـاو .   میپرستند
اهانت به آنھا است؟ چرا ما بایستی 
این استثنا در مورد اسـلام سـیـاسـی 

 قائل شویم؟
رابطه فـرد عـادی بـا )   6 

جامعـه مـثـل رابـطـه یـک کـودک 
خردسال با اعضای بالغ خـانـواده اش 

ــواده .   اســت ــرای خــان هــر چــیــزی ب
پسندیده است کودک هم آنـرا قـبـول 

تحـت تـاثـیـر تشـویـق هـا و .   میکند
سرزنشھای بزرگترها کودک عـادت 
میکیند به گونه ای رفتار کند کـه 
رضایت پـدر و مـادر و سـایـر افـراد 
. بزرگسال را در خانـواده جـلـب کـنـد

اگـر افـراد عـادی هـم از ایـن شــرم 
ندارند که مسلمان نامیده شـونـد ایـن 
است که ساستمداران، رادیوتلویزیـون، 
ــم، و  ــل ــا، مــدرســه مــع ــامــه ه روزن
روشنفکران مـدام در سـتـایـش اسـلام 
کوشیده اند و شیوه تـفـکـر مـردم را 

من اطمینان دارم در .   شکل داده اند
کشوری حتی نظـیـر عـربسـتـان اگـر 
تلویزیون سراسری یک وقت مساوی 
به مدافین اسـلام و سـکـولاریسـتـھـا 
نظیر فعالـیـن کـمـونـیـسـم کـارگـری 
بدهد که قوانین اسلام را در رابطه با 
حقوف زن، نامسلمانان و حقوق مدنی 
شھروندان مورد  بـحـث قـرار دهـنـد، 

 ماه نیمی از جـمـعـیـت آن 3بعد از 
کشور از مسـلـمـان بـودن خـود شـرم 

 . خواهند کرد
  
ــنــی "   حــقــوق"  دی

عين بی حقـوقـی     
 مدنی 

دفاع از حـقـوق دیـنـی عـیـن تـلاش 
برای بی حقوق نگاه داشتن انسان از 

حقوق و .   دست آوردهای بشری است
تعلقـات دیـنـی  مسـلـمـانـان عـادی 
خارج از حاکمیت را از حقوق مـدنـی 

طـبـق ایـن فـلـسـفـه .   محروم میـکـنـد

انتقاد کردن از فـلـسـفـه اسـلامـی و 
حکمرانان اسـلامـی گـنـاه کـیـبـره ، 

مردم مـحـسـوب "   توهین به مقدسات" 
انســان هــر چــنــد فــقــیــر و .   مــیــشــود

فلاکت زده باشد، بجای چاره جوئـی 
هنوز بایستی شکر گـذار و مـمـنـون 

در حالی کـه حـکـمـرانـان .   خدا باشد
اسلامی در فکر مرفه ترین زنـدگـی 
ها و توسـعـه حـرامسـراهـا بـوده انـد، 
تــوده مســلــمــان از فــکــر کــردن بــه 

ــع  ــدگــی مــرفــه مــن ــات و زن مــادی
از آتــش جــھــنــم تــرســانــده .   مــیــشــونــد

میشوند تا همنوع غیر مسلمـان خـود 
را انفال بکنند، بچه خوردسال خـودرا 
از شادی محروم کـنـنـد تـا رضـایـت 
خدا و نمایندگان او را در زمین جلب 
و گوشه ای در بـھـشـت بـرای خـود 

 . رزرو کنند
دین بی حقوقی را به انسان تـحـمـیـل 

چـرا بـایسـتـی از ایـن بـی .   میکنـد
حقوقی دفاع شود؟ همچنانکه تعداد 
بی سوادی شھرونـدان یـک جـامـعـه 
در اقتصاد، فرهنـگ و سـاخـتـار آن 
جامعه تاثیر منفی میگذارد، تـعـداد 
انسان های مبتلا بـه دیـن و خـرافـه 
هم به مراتب تاثیر منفی بیشتری بر 

بـه ایـن دلـیـل، .   آن جامعه میـگـذارد
دین حتی امـر خصـوصـی افـراد هـم 
نیست بلکه یک مشکـل اجـتـمـائـی 
است که لازم است بـرای ریشـه کـن 

همچنانکـه هـر .  کردن آن تلاش نمود
جامعه ای تـلاش مـیـکـنـد کـه بـی 

سوادی را ریشه کن کـنـد بـایسـتـی 
برای ریشه کن کردن خرافات دیـنـی 

 . هم تلاش نقشه مند بکند
دین مخدری است که انسـان نـاتـوان 
از مقابله بـا مشـکـلات اجـتـمـاعـی، 
انسان خورد شده در زیر دست و پـای 
رقابت آزاد بازار، به آن پـنـاه مـیـبـرد 
. که دردهایش را با آن تخفـیـف دهـد

یکی از دلایل عمده روی آوری توده 
وسیعی به اسـلام در دو دهـه اخـیـر 

ناشی از همین شکستھای است کـه 
توسط سرمایه داری غربی و محلـی 

ایـن روی .   به آنھا تحمیل شـده اسـت
. آوری به اسلام اما، راه نجات نیست

در این مسیر مسلمانان میخواهند بـا 
اتصال خیالی بـه قـدرت بـی رقـیـب 
خــدا، قــدرت هــای زمــیــنــی را بــه 
چـالــش بــکــشـنــد و بــه ایــن وسـیــلــه 
شکستھای اجتماعی را بـه پـیـروزی 

بـه .     روحی و روانی تبـدیـل نـمـایـنـد
مسـلـمـانـان "   حـق" این دلیل دفـاع از 

برای پیروی از اسلام دقیـقـا تشـویـق 
میلیونھا شھروند جوامع اسلام زده به 

ایــن تــلاش .   جــھــل و خــرافــه اســت
جامعه را بـه قـھـقـرا مـیـبـرد نـه بـه 

 .  پیش
 

چگونه ميـتـوان از      
ــان      ــم حــق مســل

 دفاع کرد؟   
خلاصه کنم،  اسلام مورد نقـد اسـت 
زیرا یک بازیگر اصـلـی در عـرصـه 
سیاست وکشتار در خیـلـی از نـقـاط 

زیرا مانع پیشرفت فرد و . جھان است
جامعه است و بی حقوفی شھـرونـدان 

اگر کسـی مـزاحـم .   را تبلیغ میکند
انجام فـرائـض دیـنـی مسـلـمـانـان در 
مسجد شد آنگاه هـرکسـی حـق دارد 

امــا .   آنــھــا دفــاع کــنــد"   حــقــوق" از 
هنگامی که جریانات و حکومتھای 
اسلامی چوبه دار و میدان سنگـسـار 
و جوخه ترور  دارند، حتمـا عـده ای 
بــر عــلــیــه آن بــرای جــامــعــه حــرف 
خواهند زد و مضـرات آن تـفـکـر را 

انسـان اگـر .   گوش زد خواهـنـد کـرد
میخواهد رها شود بـایسـتـی خـود را 
از اسارت قومیت و مذهب رها کـرده 
و خواهان جامعه ای مـرفـه و فـارغ 

 . از هر نوع تبعیض شود
برای دفاع از مسلمانان هم بـایسـتـی 
تلاش نمود آنھا را از اسلامیت نجات 

برای دفـاع از تـوده مسـلـمـان .     داد
بایستی رفاهیات اجتماعی، رهـائـی 
از خرافات دینی ایجـاد کـار، بـیـمـه 
بیکاری، بھداشت رایگان، آزادی بی 
ــان و حــکــومــت  ــی ــد و شــرط ب ــی ق
شورائی، سیستمی که هـر مسـلـمـان 
یا غیر مسلمـان مـیـتـوانـد بـه انـدازه 
توان سیاسی اش در آن نـقـش بـازی 

در موازات ایـن .   بکند را تبلیغ نمود
اقدامات، همچنانکه در یک جامعه 
انســانــی گســتــرش خــدمــاتــی نــظــیــر 
کلنـیـک و مـدد کـار اجـتـمـاعـی، 
مشــاوره و کــمــک بــه مــعــتــاد در 
دستور جامعه مـی بـاشـد، بـایسـتـی 
چنین خدماتی برای شھروندان مبتلا 
به مذهب هم موجود بـاشـد و سـعـی 
شود این قبیل افراد از باطلاق جـھـل 
نجات و  به جامعه و بـازگـردانـد تـا 
. حرمت انسانـی خـود را بـاز یـابـنـد

همانطـور کـه مصـرف سـیـگـار آزاد 
اســت امــا بــر روی پــاکــت ســیــگــار 

مصرف دخـانـیـات " نوشته میشود که 
، پراتـیـک " برای سلامتی مضر است

مذهب هم بایستی آزاد باشد امـا بـا 
نـزدیـکـی بـه " نوشتن عبارتی نـظـیـر 

بـر "   خدا ترا با انسان بیگانه میـکـنـد
سردر اماکن مذهبی، ضروری اسـت 
کــه شــھــرونــدان را از مضــرات دیــن 

 . مطلع نگاه داشت
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 مقدمه 
یک موضع گیری آقای امـیـرحسـن 
پور در مورد اسلام تصـویـری سـئـوال 
برانگیز از خـواسـتـگـاه سـیـاسـی وی 

ایشان کـه صـاحـب .   بدست داده است
نظر در تاریخ و فرهنگ خاور میـانـه 
و استاد دانشگاه تورنتو هستند، طـی 
یــاداشــتــی بــرای یــکــی از نشــریــات 
چاپ کـانـادا در حـالـی کـه قصـد 
داشــتــه اســت بــه یــک اظــھــار نــظــر 
ناسیونـالـیـسـتـی بـرخـورد کـنـنـد، در 
مورد اسلام سیاسی و شـیـوه بـرخـورد 

به آن تـفـکـر، مـفـھـوم  دو عـبـارت  
را "   مسلمان عادی" و "   اسلام سیاسی" 

ایـن عـدم تـمـایـز .   یکی گرفته اسـت
بین تفکر اسـلامـی و فـرد مسـلـمـان 
سبب شده است که تصویر یک فـرد 
مــدافــع اســلامــی ســیــاســی از خــود 

 . بدهد
 

 : حسن پور نوشته است
ـــيـــر نشـــريـــه   ،" اي ايـــران"    ســـردب

اي ايـران، (  نشريه شـمـا 9در شماره 
 فــوريــه 26 ـــــ 1382 اســفـنــد 7

نـامـه اي بـا )   22، صفحه 2004
منتشر آـرده ايـد »   امضاء محفوظ« 

آه نويسنده آن به تبليغ نـفـرت عـلـيـه 

عربھا و دين اسلام پرداخته و به طور 
نســل ( ضــمــنــي خــواســت جــنــوســايــد 

مسلمانان و عربھاي ايـران را )   کشی
مـن بـه نـقـل پـنـج .   مطرح آرده است

جمله از سيزده جمله اين نامه اآـتـفـا 
 :ميكنم

 
به نظر من علت عقب ماندگـي « ــ 1

ايران و بدبختي مـردم مـا ديـن پـلـيـد 
 ».اسلام است

 
اگر تاريخ را بخوانـيـد از روزي «ــ 2

آه اين دين پليـد پـايـش را بـه ايـران 
گذاشت چرخش به طرف عقب رفـتـن 

 »شروع گشت
 
فـقـط ديـن . . .   علت بدبختي ما« ــ 3

آثيف اسلام ميباشد آه تا ريشـه اش 
از ايران قطع نشود اين بدبختي خواهد 

 ».بود
 
ــ 4 ـــ ايــن ديــن آــثــيــف مــردم را « ـ

 ».شستشوي مغزي آرده است
 
دين آثيف اسلام فـقـط بـه درد « ــ 5

 ». عرب وحشي و خون خوار ميـخـورد
 
خــوانــدن ديــن »   پــلــيــد« آــثــيــف و « 

اسلام، آه دين اآثريت مـردم ايـران و 
دين بيش از نـيـم مـيـلـيـون شـھـرونـد 

ـــي اســـت و  ـــاداي ـــان وحشـــي و « آ
قلمداد آـردن مـردم عـرب »   خونخوار

آه چند ميليون آنـان شـھـرونـد ايـران 
هستند و بيشتر از دويست هزار تن از 
آنان شھروند آانادا ميباشـنـد، چـيـزي 
ــفــرت  ــرســتــي و ن ــژادپ ــيــغ ن ــبــل جــز ت

 .نژادپرستانه نيست
 

قانون ( تبليغ نفرت طبق قوانين آانادا 
جـرم مـحـسـوب )   319جنايي مـاده 

 اين 2ميشود و مجازات آن طبق بند 
 .قانون حداآـثـر دو سـال زنـدان اسـت

ديــن آــثــيــف « نــويســنــده نــامــه آــه 

عــرب « را فــقــط در شــأن »   اســلام
ميداند و خواهـان »   وحشي و خونخوار

آن از ايـران اسـت، بـه »   قطع ريشه« 
 قـانـون 318طور ضمني، طبق ماده 

 Intentقصــد « جــزائــي آــانـــادا 
را بـيـان »   نابودي يك گروه مشـخـص

آرده و چنين قصدي طبق مـفـاد ايـن 
(»   هــواخــواهــي جــنــوســايــد« مــاده 

Advocating Genocide (
به حساب ميآيد و مجازات ايـن جـرم 

 .حداآثر پنج سال زندان است
 

توضـیـح آقـای حسـن پـور در مـورد 
ــکــار گــیــری صــفــات  وحشــی و " ب

بـر عـلـیـه عـربـھـا کـامـلا "   خونـخـوار
ایــن صــفــات مــعــمــولا .   درســت اســت

ساخت صنایع فکری جریانـات مـلـی 
اشــاعــه نــفــرت قــومــی، .   گــرا اســت

برجسته کـردن اخـتـلافـات گـویشـی، 
رنگ پوسـت و اعـتـقـادات مـذهـبـی 
 -نیروی رانش هرجریان ناسیونالیستـی

چـه شـرقـی   -چه غالب چه مـغـلـوب
هـر چـه در .   چه غربی،  بـوده اسـت

مــورد نــقــش ضــد انســانــی تــفــکــرات 
ناسیونالیستی گفت و نوشت بـاز هـم 

علاوه بر ایـن، در ایـن .   ناکافی است
رابطه هم با حسن پور هم نظر هسـتـم 
که هر کسی بایستی شھامت داشتـه 
باشد که با نام و نشـانـی کـه بـا آن 
بخاطر نظراتـش شـنـاخـتـه شـده اسـت 

اما در بقیه اظـھـار .     اظھار نظر کند
نظرات آقای حسن پـور در رابـطـه بـا 

 .اسلام اشکال جدی دیده میشود
 
 

یــــــک :   اســــــلام
   جهانبيی سياسی

برای روشن شدن بحث بھتر است تنھا 
دو سطر از اظھارات فـوق را یـکـبـار 

حسـن پـور ادعـا .     دیگر مرور کنیـم
» پـلـيـد« آـثـيـف و « " میکـنـد کـه 

خواندن دين اسلام، آـه ديـن اآـثـريـت 
مردم ايران و دين بيش از نيم ميليـون 

چيزي جـز .. . .   شھروند آانادايي است 
تبليغ نژادپرستي و نفرت نژادپرستـانـه 

 ."نيست
.  مسئله به این سـادگـی هـم نـیـسـت

اســلام ربــطــی بــه نــژاد، قــومــیــت و 
در عـوض .   جنسیت شھروندان  نـدارد

بیانگر یـک فـلـسـفـه سـیـاسـی فـرا 
نژادی و فرا مرزی است که بـرنـامـه 
خودش را بـرای اداره امـور جـامـعـه 

اشـاره بـه یـک "   اسلام" عبارت .   دارد
در .     تفکر و جھانبینی سیاسی دارد

حال حاضر این جھانبینـی در خـیـلـی 
کشورها قدرت سیاسـی را در دسـت 

در بسیاری مناطق نیرو جابـجـا .   دارد
میکند و بر سیاست کشـورهـا حـتـی 

در .   سیاست جھانی تاثـیـر مـیـگـذارد
ــا، بســاط  ــی ــاطــق دن ــلــی از مــن خــی
سنگسار و اعدام راه انـداخـتـه اسـت؛ 
.  مردم را از شادی محروم کرده اسـت

به ایـن اعـتـبـار اسـلام یـک تـفـکـر 
در ایـران ایـن تـفـکـر .   سیاسـی اسـت

سرنوشت روز مره مـردم را رقـم مـی 
کسـی نـمـی تـوانـد در  مـورد .   زند

وضعیت سیاسی ایران اظھار نظر کند 
اما به فلسفه اسلام  و نـقـش آن در 
. زندگی مردم اشاره ای نداشته باشـد

حتی شیوه پوشش و آرایش در جامعه 
. واکنشی در رابـطـه بـا اسـلام اسـت

اگر کسی این استدلال را قبول کـنـد 
" خوانـدن اسـلام سـیـاسـی "   پلید" که 

" تبليغ نژادپرستي و نفرت نژادپرستانه
است، پس بایسـتـی نـازیسـت هـا هـم 
استدلال کنند که توهین به نـازیسـم، 

پـراکـنـی "   نـفـرت"   و "   قصد جنوساید" 
اگر با این مـتـد .   علیه آلمانیھا است

به قضیه نگاه کنـیـم، پـس بـایسـتـی 
قبول کنیم که انتقاد از صھـیـونـیـسـم 

یـھـودیـھـا "   قصد نـابـودی" مساوی با 
 .  در حالی که اینطور نیست. است

بــنــظــر مــیــرســد کــه آقــای  
حسن پور، مثل بسیاری دیگر از قلـم 
 بدستان ایرانی در خارج کشور، هنوز 

 ١٢   بقیه در صفحه 

 ١٢                                                            صفحه ٥                                  شماره ١٣٨٣تیر / ماهنامه بی خدایان  

  اسلام سیاسی و مسلمان عادی :دو مفھوم مجزا
 )دراشاره به یک اظھار نظر امیر حسن پور(

 اسلام بخشى از لمپنيزم در جامعه است


